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  )سوره ى شُعراء(تفسیر نور 
  

  حجۀ الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى :نام نویسنده 
  

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

 انجامروي این کتاب  ،اشتباهات تایپی احتمالی تصحیحلازم به ذکر است 
  . نگردیده است
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  سیماى سوره ى شُعراء
هفت آیه دارد که در مکهّ نازل شـده و بعـد از    بیست و این سوره دویست و 

این سوره به خاطر ستایش از شاعران . داراى بیشترین آیات است، سوره ى بقره
 شـُعراء ، که در چهار آیه ى آخـر آن آمـده  ، و مذمت شاعران بیهوده گوى مؤمن

 . است طسمنامیده شده و نام دیگر آن 

هـود  ، صالح، لوط، نوح، ابراهیم، سرگذشت پیامبرانى همچون حضرت موسى
و برخوردهاى لجوجانه ى مردم با آنان در این سوره آمده اسـت  ، ﷕و شعیب 

انّ ین و مؤمنانّ فى ذلک لایۀ و ما کان اکثرهم  :و در پایان هر داستان مى فرماید
لذا این آیه هشت بار تکـرار شـده تـا مایـه ى دلـدارى       ربک لهو العزیز الحکیم

زیـرا  ، پیامبر اسلام باشد و به او بگوید از لجاجت مردم مکهّ دلهره نداشته بـاش 
  . همه ى انبیا گرفتار چنین مردمى بوده اند

و بالا رفـتن بصـیرت   ، ینمؤمنبهترین وسیله براى تقویت روحیه ، آرى تاریخ
لذا رهبران جامعه باید . صعه ى صدر و آینده نگرى در برابر تهدید دشمنان است

  . از تاریخ جامعه آگاه باشند

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  :ترجمه 

  به نام خداوند بخشنده مهربان

  طسم - 1
  تلکْ ءایت الْکتَبِ الْمبیِنِ - 2 
  :ترجمه 
  . ت کتاب روشنگراین است آیا. میم، سین، طا
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  لَعلَّک بخع نَّفْسک اءلا یکُونُواْ مؤمْنینَ - 3
  :ترجمه 

جان خـود را از  ، گویى مى خواهى به خاطر آن که مشرکان ایمان نمى آورند
  . دست بدهى

  :نکته ها
سخنان بسیارى گفتـه شـده اسـت و شـاید     ، درباره ى معناى حروف مقطّعه 

بهترین آنها این باشد که خداوند با آوردن این حروف در ابتـداى برخـى سـوره    
معجـزه ى  ، مى خواهد این مطلب را بیان کند کـه قـرآن  ، )سوره 29(هاى قرآن 

شما هم اگر مى توانید از همین حروف الفبـاى  ، جاوید من از همین حروف است
آیه ى اول سوره ى شورى که بعد از حـروف  . ن بیاوریدکتابى همسنگ آ، عربى

  . این قول را تاءیید مى کند، کذلک یوحى: مقطّعه مى فرماید
  . به معناى هلاك کننده است کلمه ى باخع 

  :پیام ها
مکتـوب و روشـمند   ، قـاطع ، یک مکتب جامع باید داراى منطقى قـوى  -1 
تلـک آیـات الکتـابِ    . شته باشندبه گونه اى که همگان به آن دسترسى دا، باشد
  المبین
اشاره به دور است که مقام بسیار  تلک( تلک. مقامى بس بلند دارد، قرآن -2

  )بلند را مى رساند
  الکتابِ المبین. قرآن روشنگر شماست، هر جا به بن بست رسیدید -3
در  تلک آیات الکتابِ المبـین آیه ى (. یکى از اصول تربیت است، تکرار -4
بدنبال حـروف مقطّعـه تکـرار شـده     ، قصص و شعراء، داى سوره هاى یوسفابت

  . )است
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  ... لعلّک باخع. در همه جا کارساز نیست، تلاش و سوز -5
  لعلّک باخع... تلک آیات. کارى است الهى، دلدارى افراد غمگین -6
لعلـّک  . مى کردند بیش از حد انتظار تلاش، انبیا براى انجام تکلیف خود -7
  باخع
نشانه ى عشـق  ، سوز( باخع نفسک. سوز است، یکى از صفات بارز انبیا -8

  . )به مکتب و امت است
از بهترین کتاب و مربى نیز نتیجه و اثـرى بـه   ، اگر زمینه ى تاءثیر نباشد -9

  ینمؤمنالاَّ یکونوا . دست نمى آید

  فَظَلَّت اءعنَقُهم لَها خضَعینَ إِن نَّشَاء نُنزَِّلْ علیَهِم منَ السمآء ءایۀً - 4
  :ترجمه 

گـردن  ، تا در برابر آن، معجزه اى از آسمان بر آنان فرود آوریم، اگر بخواهیم
  . )اما سنّت الهى چنین نیست، شوند مؤمنوبا اکراه واجبار (هایشان خاضع گردد 

  :پیام ها
  ان نشاء. است اختیار و مهلت دادن به مردم، سنّت و قانون خداوند -1 
ان ... لعلّک بـاخع . بهترین وسیله آرامش روح است، توجه به قدرت الهى -2
  نشاء
فظلـّت اعنـاقهم لهـا    . ایمان باید اختیارى و انتخـابى باشـد نـه اجبـارى     -3

  خاضعین

  وما یاءتیهِم من ذکرٍْ منَ الرَّحمنِ محدث إِلا کَانُواْ عنْه معرِضینَ -5
  :ترجمه 

مگر آن که از آن ، خداوند مهربان برایشان نیامد) طرف(هیچ تذکّر تازه اى از 
  . روى گردان بودند
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  فَقَد کَذَّبواْ فَسیاءتیهِم اءنبؤُاْ ما کَانُواْ بِه یستَهزِءونَ - 6
  :ترجمه 

آنچه را که به مسـخره مـى   ) کیفر(و به زودى اخبار ، پس آنان تکذیب کردند
  . گرفتند به آنان خواهد رسید

  :نکته ها
. استهزا، تکذیب، اعراض :در این آیات براى کفاّر سه خصلت بیان شده است 

ابتدا بـه حـقّ بـى    ، آرى انسان به تدریج و گام به گام به سقوط کشیده مى شود
سپس آن را تکذیب و آن گـاه حـقّ را مسـخره مـى     ، مى کند اعتنایى و اعراض

لذا در این آیـه  ، مسخره کردن حقّ است، حالت و صفت انسانولى بدترین . کند
و نمـى  . خبرهاى مسخره کردن آنان به آنها خواهد رسـید ، در آینده: مى فرماید
  . کیفر اعراض و تکذیب به آنان خواهد رسید: فرماید

  :پیام ها
  محدث ... ما یاءتیهم من ذکر. قرآن به تدریج نازل شده است -1 
  ذکر من الرحّمن. یکى از الطاف دائمى خداوند است، قرآنتذکّرهاى  -2
  من ذکرٍ. کارساز نیست، هیچ تذکّرى در افراد سنگدل -3
ت مـى کنـد   ، تکرار ونوآورى، خداوند با تذکّر -4 ... ذکـر . با کفاّر اتمام حجـ

  محدث 
انسان نباید به سنّت هاى کهن خود آن گونه دلبستگى داشته باشد که هـر   -5

عنـه  ... محـدث ... ذکـر . بـاور نکنـد  ، اى را بشنود با آنکه حقّ اسـت  حرف تازه
  معرضین

  من ذکر. نه تخدیر، عامل هوشیارى است، دین -6
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از قبل راه لجاجت را انتخاب کرده ، گروهى از مردم به جاى پذیرش حقّ -7
  کانوا. )شیوه دائمى گروهى از مردم است، اعراض ودورى از حقّ(. اند

معرضین . خطرناك است، استه از استکبار وتکذیب باشداعراضى که برخ -8
  کذّبوا
  انباؤ ا ما کانوا. بى اعتنایى به خطرها و کیفرهاى آینده رمز قهر الهى است -9

کارشان بى پاسخ نخواهد ، آنان که حقّ و پیروان آن را مسخره مى کنند -10
یـا در  ، در بـرزخ  یـا ، یا در هنگام مـرگ ، یا در دنیا( ما کانوا به یستهزؤ ن. ماند

  .)رجعت و یا در قیامت پاسخ کارهاى زشت خود را خواهند دید

  اءولَم یرَواْ إلَِى الاَْرضِ کَم اءنبتْنَا فیها من کُلِّ زوجٍ کرَِیمٍ - 7
  :ترجمه 

  ؟نیکو چقدر رویاندیم) روییدنى(آیا به زمین نگاه نکردند که از هر نوع 

  یۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَإِنَّ فى ذلَک لاََ -8
  :ترجمه 

9 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

ولـى بیشترشـان ایمـان    ، عبرت و نشانه اى است) آفرینش نیکو(قطعاً در این 
  . و به راستى پروردگار تو همان نفوذ ناپذیر مهربان است. آورنده نیستند

  :نکته ها
گیاه شناس معروف سوئدى بـراى اولـین    لینه، در اواسط قرن هجده میلادى 

نـر و   :او گفـت . بار به کشف مساءله ى زوجیت در بعضـى گیاهـان موفـّق شـد    
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قـرآن  . لقاح لازم اسـت ، مادگى در گیاهان نیز هست و براى بارور شدن گیاهان
  )1(. کریم قانون زوجیت را شامل گیاهان و غیر گیاهان مى داند

  :پیام ها
بهتــرین راه ، مطالعــه دربــاره ى موجــودات هســتى و زیبــایى هــاى آن -1 

لم یروا. خداشناسى است اءو  
. توبیخ مـى کنـد  ، قرآن کسانى را که با دید عمیق به جهان نگاه نمى کنند -2

لم یروا الى الارض  اءو  
نبتنا. زوج بودن گیاهان است، یکى از نشانه هاى قدرت خداوند -3 زوج ... اَ
  کریم
گرچه ممکن است فایده ى بعضى براى ، در همه ى گیاهان فوایدى هست -4

  من کلّ زوج کریم )2(. ما کشف نشده باشد
از همه ى هستى نیـز  ، اگر قابلیت و زمینه ى پذیرش حقّ در کسى نباشد -5

لم یروا. درس نمى گیرد ینمؤمنما کان اکثرهم ... اءو  
  ینمؤمنما کان اکثرهم . انیت نیستنشانه ى حقّ، همه جا اکثریت -6
انّ ربک لهـو العزیـز   . تحت عنایت خاص خداوند است ﷐پیامبر اکرم  -7
  الرحّیم

او در حالى که شکست ناپذیر اسـت  ، رحم خداوند بر اساس عجز نیست -8
زیـز  الع. مهربان است و به مخالفان مهلت مى دهد تا شاید برگردند و توبه نمایند

  الرحّیم

  وإذِْ نَادى ربک موسى اءنِ ائْت الْقَوم الظَّلمینَ - 10
  :ترجمه 
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زمانى که پروردگارت موسى را ندا داد که به سـوى قـوم سـتمکار    ) یادکن(و 
  . برو

  قَوم فرْعونَ اءلاَ یتَّقُونَ - 11
  :ترجمه 

12 - کَذِّبن یاء خَافإِنِّى اء بونِقَالَ ر  
  :ترجمه 

مـى ترسـم مـرا    ! پروردگارا :گفت) موسى! (قوم فرعون ؛ آیا پروا نمى کنند؟
  . تکذیب کنند

  :نکته ها
 اءلا یتّقـون  ،اءلا تتّقـون  :هفت بار این جمله تکرار شده اسـت ، در این سوره 
  . سخن پیامبران مؤ ثّر نیست، اگر تقوا نباشد، آرى

  :پیام ها
  )یعنى یاد کن آن زمان را اذ(. فراموش شودتاریخ انبیا نباید  -1 
هم هدف وسیره انبیا بهم شباهت دارد وهـم برخوردهـاى مخالفـان انبیـا      -2

بنابراین آشنایى با تاریخ آنان مى تواند راهگشـاى پیـامبر اسـلام    . یکسان است
  واذ نادى ربک . باشد
  نادى ربک . از شئون ربوبیت است، فرستادن پیامبران به سوى مردم -3
ائـت القـوم   . در راءس برنامـه هـاى انبیـا قـرار دارد    ، مبارزه با طاغوت -4

  الظالمین
  اءن ائت القوم الظالمین. گاهى باید به استقبال خطر رفت، در نهى از منکر -5
  القوم الظالمین. نه کینه و انتقام، بر اساس معیار است، قیام انبیا -6
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القـوم  . بزرگ ترین ظلـم اسـت  ، طاغوتفراموش کردن خدا وپیروى از  -7
  الظالمین

  قوم فرعون. براى نهى از منکر به سراغ سرچشمه هاى فساد بروید -8
  قوم فرعون. بدون یارى مردم قدرتى ندارند، طاغوت ها -9

  الا یتّقون. زمینه ى رشد طاغوت هاست، بى تقوایى مردم -10
رب انـّى  . نیـاز دارد  بار سنگینى است که به امـداد الهـى  ، هدایت مردم -11
  ... اءخاف

  ویضیقُ صدرِى ولاَ ینطَلقُ لسانى فَاءرسلْ إلَِى هرُونَ - 13
  ولَهم علَى ذَنب فَاءخَاف اءن یقْتُلُونِ - 14

  :ترجمه 
رسـالت  ) نیـز (پس هارون را ، و سینه ام تنگ مى گردد و زبانم باز نمى شود

پس مى ترسم ، گناهى دارند) ادعاى(من ) گردن(وآنان بر . )تا مرا یارى کند(بده 
  . )و این رسالت به پایان نرسد(مرا بکشند 

  قَالَ کَلا فَاذْهبا بَایتنَآ إِنَّا معکُم مستَمعونَ -15
  :ترجمه 

همراه با معجزات مـا حرکـت   ) تو وهارون(پس ، چنین نیست: خداوند فرمود
  . هستیم) گفتگوهایتان(ونده کنید که ما با شما وشن

  فَاءتیا فرْعونَ فَقُولاَ إِنَّا رسولُ رب الْعلَمینَ - 16
  :ترجمه 

  . ما فرستاده ى پروردگار جهانیانیم: به سراغ فرعون بروید و بگویید
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  اءنْ اءرسلْ معنَا بنى إسِرَءیلَ - 17
  :ترجمه 

  . با ما بفرست همراه) آزاد کن و(بنى اسرائیل را 

  :نکته ها
مـاجرائى اسـت کـه در    ، آمده 14مراد از گناه حضرت موسى که در آیه ى  

موسـى قبـل از نبـوت وارد     :به آن اشاره شده اسـت  14سوره ى قصص آیه ى 
یـاران فرعـون درگیـر    ) قبطیان(با یکى از  شهرى شد و دید یکى از طرفدارانش

و موسى به حمایت از او مشتى بـر   طرفدار موسى از او کمک خواست. شده اند
  . قبطى زد که او جان داد

این ماجرا در منطقه موجى ایجاد کرد که موسى مجبور بـه فـرار شـد و ایـن     
بلکه براى حمایت از مظلومى ، عمل موسى گرچه به قصد کشتن آن شخص نبود

و هنگـامى  ، ولى باعث شد تا موسى نزد فرعونیان چهره اى قاتل پیدا نمود، بود
مى ترسم ماجراى کشته شدن آن  :که موسى به مقام نبوت رسید به خداوند گفت

استفاده مى شود که عمل موسـى قتـل    از کلمه ى کلاّ(. مرد قبطى مانع کارم شود
طورى نیست به تـو  : عمد نبوده است و گرنه خداوند به قاتل عمدى نمى فرماید

  .)اطمینان حمایت مى دهم
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  :پیام ها
همه کس و همـه  ، جز خداوند(. افراد حتّى پیامبران محدود استظرفیت  -1 

درى. )چیز محدودند ضیق ص ی  
به هنگام پذیرش مسئولیت لازم است انسان نقاط ضـعف خـود را بیـان     -2
ضیقُ صدرى. کند ی  

درى. از صفات بارز انبیا است، صراحت و صداقت -3 ضیقُ ص ی  
ضـیق  . ى صـدر نیـاز دارد  بـه سـعه   ، تبلیغ و ارشـاد ، هدایت، رهبرى -4 و ی

درى ص  
  فاذهبا. گاهى باید چند نفرى حرکت کرد، در نهى از منکر و مبارزه -5
. شانه خـالى نکنیـد  ، ولى از زیر بار مسئولیت، نقاط ضعف را جبران کنید -6

درى ولاینطلق لسانى فاَءرسل الى هارون ضیق ص ت    یپذیرش یا اعطـاى مسـئولی
  . مانعى ندارد، ا و کمبودهاى قابل جبرانهاى بزرگ با وجود ضعف ه

انسـان هـاى شایسـته ى دیگـر را بـراى قبـول       ، افراد سالم و بى غرض -7
  فاَءرسل الى هارون. مسئولیت هاى بزرگ معرّفى مى کنند

نب . در موفقیت آنان مؤ ثّر است، سوابق افراد -8 لى ذَ و لهم ع  
ن    . سابقه اى بس طولانى دارد، قانون قصاص -9 نـب فاخـاف اَ لـى ذَ ولهم ع
قتلون آرزوى پیامبران است ولى ترس و نگرانى آنان براى این بود که ، شهادت( ی

س خود نرسند شاید به اهداف مقد(.  
بررسـى   :از جملـه ، مدیریت تبلیغى به چند مساءله ى مهم نیازمند است -10

خـاف لهـم   . لیغآینده نگرى وفراهم کردن زمینه هاى مؤ ثّر تب، اوضاع اجتماعى اَ
  على ذنب فارسل الى هارون
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نه از کمى طرفداران حقّ بترسید و نه از زیـادى مخالفـان   ، در بیان حقّ -11
  فاذهبا. حقّ

ل الـى هـارون   . پیشنهاد مفید و مناسب را خدا هم مـى پـذیرد   -12 ... فارَسـ
  فاذهبا
  معکم اناّ. کارى الهى است، دلدارى و کمک به کسانى که نگرانى دارند -13
  اناّ معکم. خداوند پشتیبان انبیا است -14
یـک ضـرورت   ، آگاهى دقیق و لحظه به لحظه در ماءموریت هاى مهـم  -15
  اناّ معکم مستمعون. است

ت   ، معجزات پیامبران -16 ابزار ارشاد و هدایت و ره توشه ى آنان بـراى امـ
  بآیاتنا. هاست
خداونـد همـه جـا     تمعونمس. خداوند بر جزئیات کارهاى ما آگاه است -17

  . حاضر و ناظر است
اول به سراغ سرچشمه هـا  ، براى مبارزه با نظام هاى تشکیلاتى و فاسد -18
  فاءتیا فرعون. بروید

انـّا  . صراحت و صلابت داشته باشـید ، در تبلیغ و دعوت دیگران به حقّ -19
  رسول رب العالمین

  رسول رب. خداوند است از شئون ربوبیت، فرستادن پیامبر براى مردم -20
  رب العالمین. نوعى رشد دارند، تمام هستى -21
  رب العالمین. تمام هستى در تحت تدبیر اوست -22
  اناّ رسولا: ونفرمود اناّ رسول. همه ى انبیا یک هدف دارند -23
على: در برابر کسى که مى گوید -24   . رب العالمین :باید گفت )3) اءناَ ربکم الاَ
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اناّ . رهبرى با یکى از آنهاست، اگر در یک زمان دو پیامبر مبعوث شوند -25
  رسول
در راءس برنامه هاى انبیا قـرار  ، آزاد کردن مردم از اسارت طاغوت ها -26
عنا بنى اسرائیل. دارد ل م ارَس  

ك سنینَ -18   قَالَ اءلَم نرُبَک فینَا ولیداً ولَبِثْت فینَا منْ عمرِ
  وفَعلْت فَعلَتکَ الَّتى فَعلْت واءنت منَ الْکَفرِینَ - 19 
  :ترجمه 
آیا ما تورا در کودکى نپروردیم و سالیانى از عمرت را در نزد  :گفت) فرعون(

و یکى از افراد (و با این حال انجام دادى آن کارى را که انجام دادى  ؟ما نماندى
  . تو از ناسپاسانىدر حالى که ، )ما را با مشت کشتى

  :نکته ها
تـو نـزد مـا قاتـل      :الـف : برد سؤالنبوت موسى را زیر ، فرعون با دو جمله 

چگونه الطاف ما را ، ما تو را بزرگ کردیم :ب. هستى و قاتل که پیامبر نمى شود
آیات بعد پاسـخ موسـى   . ناسپاس که پیامبر نمى شود، کفران و ناسپاسى مى کنى

  . را بیان کرده است

  :پیام ها
اءلـم  . از ویژگى هـاى مسـتکبران اسـت   ، منّت گذاشتن و به رخ کشیدن -1 

  نُربک فینا
  اءلم نُربک . موسى را در دامن فرعون پرورش مى دهد، اراده ى الهى -2
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یا در امر ازدواج و ، یا حرفه اى به او آموختیم، اگر کسى را بزرگ کردیم -3
سخن حـقّ او را  ، باید با این دلیل و بهانهن، مسکن و امثال آن به او کمکى کردیم

  اءلم نُربک فینا ولیداً. نپذیریم
. اولیاى خدا نمک گیر نمى شوند و محیط و جامعه در آنها اثر نمى گذارد -4

ك سنین موسى نگفت ما که مدت ها سر سفره ى فرعون بوده ( لبَثِت فینا من عمرِ
کمى کوتـاه  ، ه بر محور او مى چرخدایم یا حال که همه تسلیم او هستند و جامع

  .)بیائیم و سکوت اختیار کنیم
حقّ نان و نمک آن نیست که صاحب حقّ را به حال خـود رهـا کنـیم و     -5

، حضرت موسى نان و نمک فرعون را خورده بـود (. اشتباهات او را هم بپذیریم
  لبَثت فینا... نربک فینا .)ولى او را به حال خود رها نکرد

بـد  ، ناسپاسى در برابر مسـتکبر . قّعات نابجاى مستکبران اعتنا نکنیمبه تو -6
  و انت من الکافرین. نیست

  قَالَ فَعلْتُهآ إذِاً و اءنَاْ منَ الضَّآلِّینَ - 20
ـنَ     - 21  ـى م لَنعجکْمـاً وى حبى رل بهفَو فْتُکُما خلَم نکُمم ت فَفرََر

  الْمرسْلینَ
  :ترجمه 
و چـون  . را زمانى انجام دادم که از سرگشتگان بودم) قتل(آن  :گفت) موسى(

) و دانـش (سپس پروردگارم به من حکمـت  ، از شما ترسیدم از نزد شما گریختم
  . بخشید و مرا از پیامبران قرار داد
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  :نکته ها
در آیه ؛ یا حکومـت و سرپرسـتى بنـى اسـرائیل اسـت و یـا        مراد از حکم 

  . حکمت و دانش
ایرادهـاى فرعـون را کـه در آیـه قبـل       ﷒حضرت موسى ، در این دو آیه 
  . پاسخ مى دهد، گفتیم
، چنانکه گذشت حضرت موسى به خاطر طرفدارى از یکـى از یـاران خـود    

این قتل نـه از روى  . مخالف با همان ضربه مرد مشتى به مخالف او زد و شخص
بلکه یـک حادثـه ى ناخواسـته و یـک     ، عمد بود و نه با آلت قتل انجام گرفت

لغزش عملى بدون سوء نیت بود کـه قبـل از نبـوت موسـى آن هـم بـه خـاطر        
یـک  ، در آیه ى مـذکور  ضالّ، بنابراین. طرفدارى از یک مظلوم اتفّاق افتاده بود

انحراف عملى بدون قصد است که ضربه اى به عصمت نمى زند و یا بـه معنـاى   
دى :سوره ى ضُحى 7نظیر آیه ى ، تحیر است َدك ضالا فه جو و .  

حقّ خود را  ﷐چرا بعد از پیامبر اکرم : پرسیدند ﷒ین على مؤمناز امیرال 
و چرا همان گونه که با طلحه و زبیر و معاویه جنگ کردید با ، با شمشیر نگرفتید

. لازم اسـت گاهى سـکوت  : خلفاى پیش از خود جنگ نکردید؟ حضرت فرمود
و اعتزلُکم و مـا تـَدعون    :من از شما کناره مى گیرم: مگر ابراهیم به مردم نفرمود

قتلـوننَى : مگر هارون نفرمود) 4(من دون اللهّ فونى و کادوا ینّ القوم استضعمـردم  ) 5(ا
رب السجنُ  :مرا به ضعف کشاندند و نزدیک بود مرا بکشند؟ مگر یوسف نفرمود

الى مگـر   ؟زندان براى من بهتر از استجابت تقاضاى آنهاسـت ! وردگاراپر) 6(احَب
ففـَررت  : مگر موسى نفرمـود  ؟پیامبر اکرم در غار نرفت و من جاى او نخوابیدم

در برابـر   ﷒و مگر حضرت لوط ، همین که ترسیدم فرار کردم منکم لما خفتکم
ة او آ: تقاضاى گنهکاران نفرمود نّ لى بکم قُو اى کـاش   )7) وى الى رکنٍ شدیدلو اَ
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و یا به جایگاه محکم ) تا شما را از این عمل ننگین باز مى داشتم(قدرتى داشتم 
بنابراین سایر اولیاى خدا نیز  )8(. )و از شرّ شما درامان بودم(و اءمن پناه مى بردم 

  . گاهى در شرایطى مجبور به سکوت و انزوا مى شدند

  :پیام ها
لتهُا. یک ارزش است، گاهى اقرار -1  ع   قال فَ
... ففـررت مـنکم  . مقدمه ى دریافت الطاف الهـى اسـت  ، فرار از طاغوت -2

  فوهب 
لنى. انبیا از الطاف خاص خداوند برخوردارند -3 ع لى و ج هب و   فَ
انبیاى بسـیارى قبـل از موسـى    ، یک جریان در طول تاریخ است، نبوت -4

  من المرسلین. بوده اند پس تعجب فرعون نابجاست

ها علَى اءنْ عبدت بنى إسِرَءیلَ - 22   وتلکْ نعمۀٌ تَمنُّ
  :ترجمه 

این که بنى اسرائیل را بنده ى خود ساخته اى نعمتى است کـه منـّتش   ) آیا(و 
  )؟چرا نباید من در خانه ى پدرم رشد کنم( ؟را بر من مى نهى

  علَمینَقَالَ فرْعونُ وما رب الْ - 23
  :ترجمه 
  ؟پروردگار جهانیان چیست :گفت) فرعون(

  :نکته ها
چرا پـدرم  ، من باید در خانه ى پدرم بزرگ مى شدم :موسى به فرعون گفت 

نعمـت  ، آیا این، را به بردگى کشاندى که من به اجبار در خانه ى تو بزرگ شوم
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همه ى وسائل گرچه در کاخ تو ! ؟است که آن را سپاس گزارم و یا اسارت است
  . ناراحتم، ولى من از این که بنى اسرائیل گرفتار بودند، رفاه براى من بود

قال خدا را مى شناخت ؛ ، از قرآن استفاده مى شود که فرعون در درون خود 
لمت ما انزل هولاء الاّ رب السموات والارض 9(لقد ع(   ولى به ظاهر خـود را رب

ولى در عین حال ، ى که بر افرادى تسلّط داردمثل مدیر، اعلاى مردم مى دانست
 )10(. خود را تحت امر دیگرى مى داند

  :پیام ها
  تلک نعمۀ تمَنهّا على. زشتى ها را نزد انسان زیبا جلوه مى دهد، تکبر -1 
  ... تلک نعمۀ. به استکبار و منّت هاى او با صلابت پاسخ دهید -2
. خود را به نادانى مى زننـد ، تختگاهى مستکبران به خاطر حفظ تاج و  -3

  و ما رب العالمین
 :فرعون گفـت . مغرورانه و همراه با تحقیر دیگران است، مستکبرین سؤال -4

در زبـان عـرب بـراى     مـا حرف ( و من رب العالمین :و نگفت و ما رب العالمین
  .)جمادات به کار مى رود

ت والاَْرضِ وما  - 24 ومالس بینَقَالَ رنوقآ إِن کُنتُم ممنَهیب  
  :ترجمه 
اگـر بـاور   ، پروردگار آسمان ها وزمین وآنچه میـان آنهاسـت   :گفت) موسى(
  . دارید

  قَالَ لمنْ حولَه اءلاَ تَستَمعونَ -25
  :ترجمه 
  ؟)چه حرف هایى مى زند(آیا نمى شنوید  :به اطرافیان خود گفت) فرعون(
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26 -  کُمبینَقَالَ رلالاَْو کُمآئابء برو  
  :ترجمه 
  . او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست :گفت) بار دیگر موسى(

  :نکته ها
ت خداونـد یعنـى      : قرآن مى گوید  دعواى انبیا با مخالفانشان بـر سـر ربوبیـ

مدیریت و قانونگذارى خداونـد و لـزوم اطاعـت از دسـتورات اوسـت وگرنـه       
سخن کسانى که امـروز  . اللهّ را به عنوان خالق جهان قبول داشتند، آنانمخالفان 
: همانند سخن کسانى است کـه مـى گوینـد   ، دین از سیاست جداست: مى گویند

. حساب آفریدن جهـان بـه اراده خداونـد از حسـاب اداره کـردن آن جداسـت      
ت و تک ، قرآن و عقل) ولى ما حکومت کنیم، خداوند خلق کند( لیـف  حقّ ربوبیـ

کسـى  . نه دیگـران ، کردن و اطاعت شدن را تنها از کسى مى داند که خالق است
لق. که آفرید مى داند چه قانونى وضع کند    )11(الا یعلم من خَ

من  :را این گونه معنا کرده اند که موسى گفت بعضى جمله ى ان کنتم موقنین 
ولى اگر ، تن استبلکه براى طفره رف، شما براى فهمیدن نیست سؤالمى دانم که 

ت  ، در نظـم ونظـام هسـتى فکـر کنیـد     ، شما در جستجوى حقیقت باشـید  ربوبیـ
  . ویکتایى او را خواهید فهمید

  :پیام ها
قـال و مـا رب   . پاسخ صریح و روشـن داد ، هاى اعتقادى سؤالباید به  -1 

  العالمین قال رب السموات والارض 
بر خلاف مشرکان که ( رضرب السموات والا. تمام هستى یک خدا دارد -2

  . )به خدایان متعدد عقیده داشتند
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. نظـارت وحرکـت تکـاملى قـرار دارنـد     ، تمام هستى تحت یـک تـدبیر   -3
  ربالعالمین

بایـد او را از راه آفریـده هـایش    ، ذات خداوند قابـل شناسـایى نیسـت    -4
فرعـون از چیسـتى وچگـونگى    ( رب السموات والارض. شناخت و معرّفى کرد

ولى موسى از آفریـده هـاى او پاسـخ داد چـون ذات قابـل      ، کرد سؤالخداوند 
  )شناخت نیست

ان کنـتم  . هر کسى نمى تواند وحـدت تـدبیر تمـام هسـتى را درك کنـد      -5
ت  ، اهل یقین هرگاه به آفرینش آسمان ها و زمین نگاه عمیق کنند موقنین ربوبیـ

  . الهى را درك مى کنند
ابـزار کـار   ، حقپّوشى و حرف منطقى دیگـران را قطـع کـردن   ، جوسازى -6

  .)مناظره ى موسى و فرعون علنى بود( الاَ تستمعون. طاغوت هاست
انسـان هـاى گذشـته و    ، ربوبیت خداوند نسبت به انسـان هـاى موجـود    -7

... ربکـم و رب آبـائکم  ... رب السـموات و الارض . آسمان و زمین یکسان است
و آیـات  ، )آسمان ها و زمین(و نظارت ومدیریت خداوند بر آیات آفاقى  تدبیر(

  .)یکسان است) انسان ها(انفسى 

  قَالَ إِنَّ رسولَکُم الَّذى اءرسلَ إلِیَکُم لَمجنُونٌ - 27
غرِْبِ وما بینَهمآ إِن کُنتُم تَعقلُونَ -28 الْمشرْقِِ والْم بقَالَ ر  

  :ترجمه 
سـخت دیوانـه   ، قطعا پیامبرتان که به سوى شما فرستاده شده :گفت) فرعون(
پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است مى ) او( :گفت) موسى(. است
ل کنید، باشد   . اگر تعقّ
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ت إلَِهاً غیَرِى لاََجعلَنَّک منَ الْمسجونینَ - 29 ئنِ اتَّخَذْ   قَالَ لَ
 30 - وبیِنٍقَالَ اءم ءبِشَى ُئْتک   لَو جِ
  :ترجمه 
اگر معبودى غیر از من برگزینـى قطعـا تـو را از    ) !اى موسى( :گفت) فرعون(

اگر نشـانه ى آشـکارى برایـت    ) حتّى( :گفت) موسى(. زندانیان قرار خواهم داد
  ؟)که رسالت مرا اثبات کند(بیاورم 

ت بِه إِن کُنت منَ  - 31 ینَقَالَ فَاءقدالص  
  :ترجمه 
  . اگر راست مى گویى آن نشانه را بیاور :گفت) فرعون(

  :نکته ها
سـخت تـرین   ، مى بینیم که فرعون براى جبران حقارت خـود  27در آیه ى  

در ادبیات عـرب  . لحن ها را با زشت ترین نسبت ها در مورد موسى به کار برد
و  کلمـه ى انّ ، مـى کننـد  براى تاءکید یک مطلب از حروف و کلمـاتى اسـتفاده   

نشـانه ى تاءکیـد بـر    ، و جملـه ى اسـمیه آوردن   لمَجنوندر کلمه ى  لامحرف 
  . نسبت نارواى اوست

  :پیام ها
هر بار که موسـى  (. طاغوت ها هنگام روبرو شدن با حقّ طفره مى روند -1 

چـون نگـران از   ، فرعون به جاى پاسخ دادن به موسـى ، استدلال و بیانى داشت
وله قال انّ رسولکم .)با آنان حرف مى زد، ادن مردم بوددست د ن حقال لم  
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. مستکبر هرگز حقّ را نمـى پـذیرد و خـود را از مـردم جـدا مـى دانـد        -2
  . نه من، یعنى پیامبر شما رسولکم ارسل الیکم

 لمجنون. نسبت نارواى جنون است، از قوى ترین حربه هاى مخالفان انبیا -3
  . دست به تهمت و ناسزاگویى مى زند، آرى کسى که از استدلال عاجز باشد

مشرق و مغرب و ، از هماهنگى قوانین و نظام ثابتى که بر زمین و آسمان -4
مى فهمیم که جهان هسـتى بـا مـدیریت    ، بر همه ى موجودات جهان حاکم است

  ... رب المشرق والمغرب. واحدى اداره مى شود
5- باید استدلال خود را تکرار کنـد و  ، ى نباید از بحث خسته شودمبلغّ ومرب

رب ، ربکـم و رب آبـائکم   ،رب السـموات والارض . سعه ى صدر داشـته باشـد  
  المشرق والمغرب 

لمجنون ... رسولکم. اولیاى خدا را از هدف ها منحرف نمى کند، تهمت ها -6
  قال رب المشرق والمغرب 

ل نیاز داردبه تع، رسیدن به توحید -7 محصـول بـى عقلـى    ، کفر و شـرك (. قّ
  . )بزرگ ترین خطر براى مستکبران است، اندیشیدن مردم( ان کنتم تعقلون. )است
ا   ،لمجنـون  :گفت ﷒فرعون به موسى (. انبیا مؤ دب سخن مى گویند -8 امـ

  ان کنتم تعقلون. )اگر بیاندیشید سخن مرا مى فهمید :موسى گفت
سجونین. حربه ى دیگر طاغوت هاست، تهدید -9 رهبران ( لا جعلنّک من الم

  . )دینى باید آماده ى سختى ها باشند
خفقان و خشـونت حـاکم اسـت و افـراد زیـادى در      ، در نظام طاغوتى -10

سجونین. زندان به سر مى برند من الم  
  بشى ء مبین. معجزه لازم است، آن جا که منطق تاءثیر نکرد -11
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موسـى مـى   . شرط موفقیت و پیروزى بـر دشـمن اسـت   ، قبلىآمادگى  -12
لـذا بـا قـدرت    ، دانست که عصا را اژدها مى کند و کف دستش نورانى مى شود

  جئتک بشى ء مبین :گفت
  مبین. معجزه ى انبیا حقیقت دارد و مردم به خوبى درك مى کنند -13

إذَِا هى ثُعبانٌ مبیِنٌ - 32   فَاءلْقَى عصاه فَ
  :جمهتر 

  . پس ناگهان آن عصا اژدهایى آشکار شد، پس عصاى خود را بیفکند

إذَِا هى بیضَآء للنَّظرِینَ - 33   ونزَعَ یده فَ
  :ترجمه 

پـس ناگهـان آن دسـت بـراى     ، بیـرون آورد ) از گریبـانش (و دست خود را 
  . تماشاگران سفید و درخشان نمود

  :نکته ها
زع    . بیرون آوردن دست از جیب و گریبان است، اینجادر  مراد از کلمه ى نَ
پـنج مرتبـه در   ، ﷒ده مرتبه ونورانى شدن دست موسـى  ، اژدها شدن عصا 

  . قرآن آمده است
در اولین مرحله اى که موسى عصا را رها کـرد بـه صـورت مـار کـوچکى       
دبرا   :آمده 10چنانکه در سوره نمل آیه ى ، درآمد لـى مـ ولـى در برابـر   ، جانُّ و

به صورت اژدها در آمد و این شاید به خـاطر آن باشـد کـه    ، طاغوت گردنکش
 . عملى انجام داد براى هر مخاطبى باید حرفى زد و
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  :پیام ها
نیاز به تمـرین نـدارد و   ، معجزات انبیا چون وابسته به قدرت الهى است -1 

  )دیعنى عصا ناگهان مار ش( فاذا هى. لازم نیست تدریجى باشد
  ثُعبان مبین. در برابر افراد سرکش باید کارى چشمگیر وکوبنده انجام داد -2
  مبین. نه وهم و خیال، معجزات انبیا روشن و روشنگر است -3
ت    ، دست سفید و نورانى، در کنار معجزه اى دلهره آور -4 رمـز صـفا و محبـ
  ثُعبان بیضاء. است
صحیح بـیم و امیـد اسـتفاده    از همه ى شیوه هاى ، براى تاءثیر کلام حقّ -5
  ثُعبان بیضاء. کنید

34 - یملرٌ عحذَا لَسإِنَّ ه لَهولاَِ حلْمقَالَ ل  
  یرِید اءن یخرِْجکُم منْ اءرضکُم بِسحرِه فَماذَا تَاءمرُونَ -35

  :ترجمه 
و ا. ساحرى کاردان اسـت ، واقعا این مرد :به اشرافیان اطرافش گفت) فرعون(

پس چـه راءى و دسـتور   ، مى خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان آواره کند
  مى دهید؟

  قَالُواْ اءرجِه واءخَاه وابعثْ فى الْمدآئنِ حشرِینَ - 36
  یاءتُوك بِکُلِّ سحارٍ علیمٍ - 37

  :ترجمه 
را بـراى  به موسى و برادرش فرصت بـده و در تمـام شـهرها افـرادى     : گفتند

  . تا هر ساحر ماهرى را نزد تو بیاورند. اعزام کن) ساحران(گردآورى 
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ةُ لمیقَت یومٍ معلُومٍ -38   فجَمع السحرَ
  :ترجمه 

  . گردآورى شدند، پس ساحران در موعد روزى معلوم

  وقیلَ للنَّاسِ هلْ اءنتُم مجتَمعونَ - 39
  :ترجمه 

  آیا شما نیز جمع مى شوید؟ :و به مردم گفته شد

  :نکته ها
  :فرعون با موسى چند نوع برخورد کرد 

  . آیا ما تو را بزرگ نکردیم اءلم نُربک فینا ولیدا: تحقیر :الف
  . تو دیوانه هستى لمجنون: استهزا :ب
سجونین: تهدید :ج تورا زندانى مى کنم من الم .  
  . تو ساحر هستى لساحر علیم: تهمت سحر: د
  . دارى تو قصد شورش یرید اءن یخرجکم :همت توطئهت : ه
حرفى از هارون نیست و ایـن  ، در آیات مربوط به گفتگوى موسى با فرعون 

  . به خاطر آن است که موضع رسمى باید از طرف رهبر تعیین شود
چون مشاوران نظر خـود  . فرمان مشورتى است، مراد از جمله فماذا تاءمرون 

بـه موسـى وبـرادرش     اءرجهِ واءخـاه : مانند. فرمان مى گفتندرا در قالب امر و 
  . فرصت بده وبه زندان نیفکن

حضرت موسى و فرعون در مورد زمان و مکان مراسمِ مقابله ى ساحران بـا   
  لمیقات یوم معلوم. با یکدیگر به توافق رسیدند، موسى
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 ـ ، از مردم خواسته شد تا در مکان و زمان موعـود حاضـر شـوند     ن زیـرا ای
حضور و اجتماع باعث مى شد تـا موسـى و هـارون احسـاس تنهـایى کننـد و       

  . ساحران نیرو گیرند و غوغاسالارى تبلیغاتى به راه اندازند
ق  جملـه هـاى   . حتّى در کلمات تقلیـد مـى کننـد   ، اطرافیان بى اراده و متملّ

 ،در این دو آیه از زبان فرعون است یرید ان یخرجکم من ارضکمو  لساحر علیم
همـین کلمـات از زبـان اطرافیـان     ، 110و  109ولى در سوره ى اعراف آیـات  

  . اوست و حتّى حرفى کم و زیاد نکرده اند

  :پیام ها
. طاغوت ها تبلیغات شیطانى خود را با تاءکید و قاطعیت بیان مى کننـد  -1 

  .)ى اسمیه همه نشانه ى تاءکید استو جمله  لامحرف ، انّ( انّ هذا لساحر علیم
فرعون براى آن که ساحران را در مبارزه بـا موسـى تشـویق و تحریـک      -2
  لساحرعلیم. یاد کرد ساحر علیماز موسى به عنوان ، کند

فرعونیانى که به موسى نسبت جنون مى دادند؛ . دروغگو کم حافظه است -3
  لساحر علیم: اکنون او را ساحرى ماهر و آگاه مى خوانند لمجنون

از غرائز انسان هاست و فرعون بـراى  ، یزه ى مالکیتوطن دوستى و انگ -4
او شما را آواره  :تحریک مردم علیه موسى این دو سوژه را بهانه قرار داد و گفت

  یخرجکم من ارضکم. و مالکیت شما را لغو خواهد کرد
 ،ارضـکم کلمـه ى  (. شیوه ى طـاغوت اسـت  ، تزویر وعوام فریبى، دروغ -5

  .)دروغى واضح بود سحرهببراى عوام فریبى وکلمه ى 
، همه چیـز را از آن خـود مـى داننـد    ، طاغوت ها هنگام قدرت و تسلّط -6

. ولى هنگام احساس خطر مردم را به صحنه مـى کشـند   )12(اءلیس لى ملک مصر
  ارضکم
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. طاغوت ها به زیردستان خود نیازمندند و از آنها راه و چاره مى طلبنـد  -7
اگر معبودى غیر از من بگیرى تـو  : ى مى گویدفرعونى که به موس فماذا تاءمرون

  . امروز محتاج اطرافیان است، را زندان مى کنم
  سحار علیم. دوران رواج سحر و جادو بوده است، زمان فرعون -8
  یاءتوك . متعهد نباشند در خدمت فرعون ها در مى آیند، اگر متخصصین -9

یـاءتوك بکـلّ   . داردسـابقه ى طـولانى   ، همایش و سمینار کارشناسان -10
  سحار علیم

از کارشناسان سوء استفاده مى ، طاغوت ها براى رسیدن به اهداف خود -11
  یاءتوك بکلّ سحار علیم ؟کنند ما چرا استفاده ى خوب نکنیم

  بکلّ سحار. فرعون تمام توان خود را بکار گرفت -12
  یوم معلوم. زمان و مکان در حرکات تبلیغى مؤ ثّر است -13
براى طاغوت ها جلب افکار عمومى و حضـور مـردم در صـحنه مهـم      -14
  هل انتم مجتمعون. است

غَلبیِنَ - 40 ةَ إِن کَانُواْ هم الْ   لَعلَّنَا نَتَّبِع السحرَ
ـنُ      - 41  َـا نح ـراً إِن کُنَّ ـا لاََج ةُ قَالُواْ لفرْعونَ اءئنَّ لَنَ فَلَما جآء السحرَ

غَلبیِنَ   الْ
  :ترجمه 

پـس همـین کـه    . به این امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروى کنیم
آیا اگـر مـا پیـروز شـویم     : آمدند به او گفتند) از شهرها به نزد فرعون(ساحران 

  ؟پاداشى داریم
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  قَالَ نَعم وإِنَّکُم إذِاً لَّمنَ الْمقرََّبیِنَ - 42
  :ترجمه 

حتمـا شـما از مقرّبـان    ) علاوه بر پاداش( در این صورت، آرى :فرعون گفت
  . دربار خواهید بود

  :نکته ها
، موسى و هارون چون ایمان داشتند در یک طرف ایستادند و آرامش داشتند 

اما فرعون و همه ى اشراف و ساحران در طـرف دیگـر قـرار گرفتنـد و دلهـره      
 ؤالس ـاز . داشتند و این جاست که نقش ایمـان و قـدرت آن روشـن مـى شـود     

تردید آنـان اسـتفاده مـى     ائَنّ لنا لاجرا ان کناّ نحن الغالبین: ساحران که پرسیدند
دلهره ى  قال نعم انّکم اذا لمن المقرّبینشود و از تشویق وجایزه بزرگ فرعون ؛ 

  . او استفاده مى شود
بخل و خسیس بـودن فرعـون   ، نشانه ى تنگ نظرى، شاید شرط گرفتن مزد 
معمولا مردم با افراد سخاوتمند و دست و دل بـاز شـرط پـول نمـى     زیرا ، باشد
زیرا مى دانند که او خود با معرفت و سخاوتى که دارد همـه چیـز را در   ، گذارند

  . نظر مى گیرد

  :پیام ها
اما با معجزه ى حضـرت موسـى کـار بـه     ، فرعون ادعاى خدایى داشت -1 

ل و آخـر را حـرف سـاحران    جایى رسید که همه تابع ساحران شدند و حرف او
  لعلنّا نتبّع السحرة. غالب دانستند

ان . به پیروزى ساحران اطمینان نداشت، فرعون با دیدن معجزه ى موسى -2
  )حرف شرط و نشانه ى شک است انْ( کانوا هم الغالبین



28 

 

ا جـاء   . افراد مادى حتّى در مسایل عقیدتى هم حرف پول مى زننـد  -3 فلمـ
  ون اءئنّ لنا لاجراًالسحرة قالوا لفرع

ساحران به فکر خودشان هستند که مزدى بگیرند وکارى به حقّ و باطـل   -4
ما اسئلکم علیه من شعار انبیا در تمام کارهایشان  اءئنّ لنا لاجرا. بودن آن ندارند

  لنالا جراً. ولى ساحران حتّى براى یک حرکت توقّع اجر داشتند، بود )13) اءجر
ولى همین  لنا لاجراًبه درهم فرعون چشم دارد؛ ، نیستانسانى که خدایى  -5

تمام هستى نزد او کوچک است و جانش را به راحتـى فـدا مـى    ، که خدایى شد
  لا ضیَر اناّ الى ربنا لمنقلبون :مى خوانیم 50چنانکه در آیه ى . کند

  انّکم اذاً لمن المقرّبین. گاهى مقام و اعتبار از مال مهم تر است -6

  قَالَ لَهم موسى اءلْقُواْ مآ اءنتُم ملْقُونَ - 43
  :ترجمه 
 :موسى به آنـان گفـت   )،روز موعود فرا رسید و همه ى ساحران جمع شدند(

  . بیفکنید آنچه را مى خواهید بیفکنید

ةِ فرْعونَ إِنَّا لَنحَنُ - 44 غَلبونَ فَاءلْقَواْ حبالَهم و عصیهم و قَالُواْ بِعزَّ   الْ
  :ترجمه 

به : افکندند و گفتند) به زمین(ریسمان ها و عصاهاى خود را ) ساحران(پس 
  . عزّت فرعون سوگند که قطعاً ما پیروزیم

  :پیام ها
مردان خدا به غلبه ى حقّ و پوچى سحر ایمان داشته واز موضع قـدرت   -1 

لقُوا. نه از روى ضعف و ترس، و با آرامش سخن مى گویند   ما انتم ملقون اَ
و حرکـت   به مخالفان فرصت دهید تا در راه عقیده و هدف خـود تـلاش   -2
لقُوا ما انتم، کنند   . آنگاه محکم ومنطقى پاسخ آنان را بدهید، اَ
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سـاحران در  . کافر از درون متزلزل اسـت و در ظـاهر شـعار مـى دهـد      -3
ولى در  ن الغالبینان کناّ نح: پیروزى خود شک داشتند و در آیات قبل مى گفتند

ق گفتند، حضور فرعون ة فرعون :با خودشیرینى و تملّ وبه پیروزى تظاهر مى  بِعزّ
  اناّ لنحن الغالبون. کردند و به اصطلاح جنگ روانى راه مى انداختند

ف ما یاءفکُونَ -45 إذَِا هى تَلْقَ   فَاءلْقَى موسى عصاه فَ
 46 - ةُ س   جِدینَفَاءلْقى السحرَ
  :ترجمه 

هـر چـه را بـه    ) اژدهایى شد و(پس ناگهان ، سپس موسى عصایش را افکند
  . آنگاه ساحران بى اختیار به سجده درافتادند. نیرنگ ساخته بودند بلعید

  قَالُواْ ءامنَّا برَِب الْعلَمینَ - 47
  رب موسى وهرُونَ -48 
  :ترجمه 

  . پروردگار موسى و هارون. ایمان آوردیم ما به پروردگار جهانیان: گفتند

  :نکته ها
در روایـات  . ساحران همین که اژدها شدن عصا را دیدند فوراً ایمان آوردند 

متخصصان شـرق و غـرب   ، نیز ظهور کند ﷒هنگامى که امام زمان  :آمده است
رك چون آنان عظمت کار را بهتـر از دیگـران د  ، به حضرت ایمان خواهند آورد

  . خواهند کرد

  :پیام ها
لقَف . نه تدریجى و تمرینى، معجزه امرى سریع و برق آساست -1    فاذا هى تَ
لقَف ما یاءفکون. در برابر حقّ تاب مقاومت ندارد، باطل -2   تَ
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از  یـاءفکون (. سحر و جادو یک دروغ عملى و به دور از حقیقـت اسـت   -3
  )به معناى ساختگى و دروغ است افک
  فاُلقى. در برابر حقّ طفره نمى روند و تسلیم مى شوند، آماده افراد -4
بودنـد   ساحرانى که کارشناس(. قدرِ گوهر گوهرى، قدرِ زر زرگر شناسد -5

معجزه را از سحر بازشناختند وچنان تحت تاءثیر قرار گرفتند کـه بـى اراده بـه    
فـاُلقى  . )نیاوردندولى ایمان ، با اینکه فرعونیان نیز حضور داشتند، سجده افتادند

  السحرة
  فاُلقى. قدرت تغییر موضع فکرى در یک لحظه است، از امتیازات انسان -6
مظهر حقپّرستى وتسلیم است کـه در طـول تـاریخ سـابقه داشـته      ، سجده -7
  ساجدین. است
رب . تحت تدبیر خداونـد در یـک حرکـت تکـاملى اسـت     ، تمام هستى -8

  العالمین
را  رب العـالمین ، براى این که فرعونیـان . ید گرفتجلو سوء استفاده را با -9

  رب موسى و هارون: ساحران گفتند، به معناى انحرافى تفسیر نکنند
 :نبـوت  آمناّ برب العـالمین : توحید، به اصول دین اقرار کردند، ساحران -10

  اناّ الى ربنا منقلبون: معاد رب موسى و هارون
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ـم     قَالَ ءامنتُم لَه قَ - 49 ـذى علَّمکُ ـه لَکَبیِـرُکُم الَّ بلَ اءنْ ءاذَنَ لَکُم إِنَّ
 و ــف ــنْ خلَ ــم م ــدیکُم واءرجلَکُ یــنَّ اء ّعط ــونَ لاَُقَ لَمتَع فــو رَ فَلَســح الس

صلّبنَّکُم اءجمعینَ   لاَُ
  :ترجمه 

اجازه دهم به او  آیا قبل از آن که به شما :گفت) که به خشم آمده بود(فرعون 
پس به . ایمان آوردید؟ بى شک او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است

حتماً دست ها و پاهایتان را از چپ وراست . زودى کیفر خود را خواهید دانست
  . وهمگىِ شما را به دار خواهم آویخت، قطع خواهم کرد

50 - نقَلنَا مبرَ إِنَّآ إلَِى رَونَقَالُواْ لاَ ضیب  
  :ترجمه 

  . ما به سوى پروردگار خود بازمى گردیم، باکى نیست: ساحران گفتند

طیَنَآ اءن کُنَّآ اءولَ الْمؤمْنینَ - 51 غْفرَ لَنَا ربنَا خَ ن یاء عطْم   إِنَّا نَ
  :ترجمه 

چـرا کـه مـا نخسـتین     ، ما امید داریم که پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد
  . آورندگان هستیمایمان 

  :نکته ها
، به خاك افتادند و سجده کردند، همین که ساحران معجزه ى موسى را دیدند 

این یک توطئـه   :در این جا فرعون براى عوام فریبى به تحلیلى دست زد وگفت
شما شاگرد موسى بوده اید و این خیمه شـب بـازى را   ، ساخته است ى از پیش

غافل از آن کـه سـاحران در کشـور پراکنـده     . ایدبراى سقوط من به راه انداخته 
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علاوه بر این کـه آنـان   ، بودند و دستشان به موسى نمى رسید تا شاگردش باشند
  . به عزّت فرعون سوگند پیروزى خورده بودند

فرعون دست و پاى ساحران را قطع کرد و بـه   :در بعضى تفاسیر مى خوانیم 
  . ر آنان مى گریستدرختان خرماى بلند آویخت و حضرت موسى ب

  :پیام ها
ن آذنَ لکم. مردم آزادى عقیده ندارند، در نظام طاغوتى -1    آمنتم له قبل اَ
ن آذنَ  . طاغوت ها مى خواهند حتّى بر افکار مردم مسـلّط باشـند   -2 قبـل اَ
  لکم

  لمجنون علمّکم السحر. دروغگو کم حافظه است -3
قطـع  ، انسان را مـى گیـرد  کارایى و توازن ، بدترین شکنجه اى که قدرت -4

  من خلاف . دست و پا از چپ و راست است
. آنان همه را براى خودشـان مـى خواهنـد   ، به طاغوت ها اطمینان نکنید -5

فرعون ساعتى پیش وعده داده بود که شما از مقرّبین خواهید بود و اکنون همـه  (
  لاُصلبّنکم. )را به قتل تهدید مى کند

  لا ضیر لنا. شجاعت در برابر طاغوت هاست، معادیکى از آثار ایمان به  -6
  اناّ الى ربنا منقلبون. افق روشن براى آینده است، ایمان به معاد -7
  لا ضیر لنا. ضرر و هلاکت نیست، شهادت در راه خدا -8
 لا ضـیر لنـا  . متزلزل نمى شـود ، کسى که ایمانش بر اساس شناخت باشد -9

  . )برابر تهدیدات فرعون استقامت کردنددر ، ساحران که معجزه را شناختند(
  خطایانا. هم سحر گناه است و هم در استخدام فرعون ها درآمدن -10
ن یغفر لنا. مثبت است، منفى ولى در معنویات، طمع در مادیات -11   نطمع اَ
  یغفر لنا ربنا. از شئون ربوبیت الهى است، بخشش -12
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  آمناّ نطمع. همراه باشد آرزوى عفو باید با بازگشت واقعى -13
  ینمؤمناول ال. یک فضیلت است، سابقه و پیشگامى در ایمان -14
کسانى که تمـام عمرشـان در   . بزرگ ترین سعادت است، حسن عاقبت -15

و از  اناّ الى ربنا منقلبـون  با جرقهّ اى در یک لحظه دگرگون شده، انحراف بودند
  ینمؤمنکناّ اول ال. ان شدندمؤمناولین 
، فرعون با سـرمایه گـزارى بسـیار   (. توطئه گر را رسوا مى کند، توطئه -16

، ولـى بـا ایمـان آوردن سـاحران    ، ساحران را دعوت کرد تا موسى را رسوا کنند
  ینمؤمنکناّ اول ال. )فرعون خود رسوا شد

  واءوحینَآ إلَِى موسى اءنْ اءسرِ بِعبادى إِنَّکُم متَّبعونَ - 52
  :ترجمه 

زیـرا شـما   ، کـوچ ده ) از مصـر (و به موسى وحى کردیم که بندگان مرا شبانه 
  . تعقیب خواهید شد

  فَاءرسلَ فرْعونُ فى الْمدآئنِ حشرِینَ - 53
  :ترجمه 

به شهرها ماءمور فرستاد تـا مـردم را   ) از این حرکت آگاه شد و(پس فرعون 
  . گردآورند

  :نکته ها
  :به سه بخش تقسیم مى شود کار حضرت موسى 

  . دعوت فرعون و اظهار معجزه بود، بخش اول
  . گرویدن ساحران به او و فراز و نشیب هاى گوناگون بود، بخش دوم
ین و تعقیب آنها از سوى فرعون و مؤمنحرکت دادن طرفداران و ، بخش سوم

  . ین از دریا و غرق شدن کفاّر انجامیدمؤمنکفاّر بود که به عبور 



34 

 

  . معناى برانگیختن و سوق دادن و جمع کردن نهفته است، در کلمه ى حشر 
بنى اسرائیل براى فرعونیان منافعى داشـتند کـه فرعـون از مهـاجرت آنـان       

جلوگیرى مى کرد و حضرت موسى ماءمور شد تا شبانه آنهـا را از مصـر کـوچ    
  . دهد

  :پیام ها
است که با فرمان کوچ دادن بـه  نوبت قهر الهى ، بعد از نپذیرفتن استدلال -1 

و . موسى و تعقیب فرعونیان شروع و با غرق و هلاکت آنـان خاتمـه مـى یابـد    
ن اءسرِ   اوحینا الى موسى اَ

  ... اوحینا. از طریق وحى بوده است، تمام حرکات انبیا حتّى زمان هجرت -2
  اءسرِ. از تاریکى شب نیز استفاده کنید، براى مبارزه با فرعون -3
. جامعه فاسد را اصلاح کنیم ویا از آن فاصـله گرفتـه وهجـرت کنـیم     یا -4
  اءسرِ
ایجاد نهضت هاى بزرگ و رهبـرى آنهـا   ، انبیا تنها پند و اندرز نمى دهند -5

  اءسرِ بعبادى. از کارهاى دیگر آنان است
اءسـرِ  . هجـرت از جامعـه ى فاسـد اسـت    ، یکى از مراحل نهى از منکر -6
  بعبادى

  اءسرِ بعبادى. ان خود را از مهلکه نجات مى دهدخداوند بندگ -7
. طاغوت ها دست به شایعه پراکنى و تبلیغات منفى در شهرها مـى زننـد   -8

  فارسل فرعون فى المدائن حاشرین
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  إِنَّ هؤُلاَء لَشرذْمۀٌ قَلیلُونَ - 54
غَآئظُونَ -55    وإِنَّهم لَنَا لَ
  وإِنَّا لجَمیع حذرونَ - 56 
  :ترجمه 
همانا اینهـا گروهـى   :) یارانش این بود تبلیغات فرعونیان درباره ى موسى و(

  . ولى ما همگى آماده ى دفاع هستیم، اندکند که نسبت به ما خشم ونفرت دارند

  فَاءخرَْجنَهم من جنَّت وعیونٍ - 57
  وکُنُوزٍ ومقَامٍ کرَِیمٍ -58

  :ترجمه 
از باغ ها و چشمه ها و گنج هـا و  ، )تعقیب بنى اسرائیلبه گمان (لذا آنان را 
ل(جایگاه نیکو    . بیرون کردیم، )و قصرهاى مجلّ

  کَذلَک واءورثْنَها بنى إسِرَءیلَ - 59
  فَاءتْبعوهم مشرِْقینَ - 60 
  :ترجمه 
بنـى اسـرائیل را    )،بعد از غرق کـردن فرعونیـان  (این چنین بود که ) تدبیر ما(

سپاه فرعون بـه تعقیـب آنـان    ، پس هنگام طلوع خورشید. وارث آنها قرار دهیم
  . برخاستند

  :نکته ها
. به معناى گروهى محدود است که از اصل جـدا شـده باشـد    کلمه ى شرذمۀ 

اما در تفاسیر . مخالفان را گروه کوچکى معرّفى مى کرد، فرعون در تبلیغات خود
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افرادى که با حضرت موسى حرکت کردند حـدود  : وایت کرده اندر از ابن عباس
ت زیـاد مـى گویـد     ، نفر بوده اند 600000 انّ هـؤ لاء  : و فرعون به ایـن جمعیـ

  (14) لشَرذمۀ قلیلون
اناّ لجمیـع  بنابراین ، به معناى وسیله ى دفاعى است حذراز  کلمه ى حاذرون 

  . مسلحّ هستیمیعنى همه ى ما براى انتقام آماده و  حاذرون
 اناّ لجمیع حـاذرون ، خود را گروهى متّحد مى دانستند، فرعونیان در تبلیغات 

لیلونولى بنى اسرائیل را  یعنى آنان گروه گروه بوده و با  ،قلیلهنه ، مى خواندند قَ
غافـل از  . هم متّحد و منسجم نیستند و ما خیلى زود آنها را قلع و قمع مى کنـیم 

همگى ، به قدرى است که با یک اشاره وفرمان حضرت موسىآنکه انسجام آنان 
  . شبانه هجرت کردند

  :پیام ها
  لشَرذمۀ قلیلون. طاغوت ها حرکت هاى مردمى را ناچیز مى انگارند -1 
  لشَرذمۀ قلیلون. شیوه اى طاغوتى است، منحرف کردن افکار مردم -2
  ائظونو انهّم لنا لغ. طاغوت ها بدانند که مورد تنفّرند -3
لازمـه ى ایمـان بـه    ، بغض و خشم نسبت به طاغوت ها و تبرىّ از آنان -4

  و انهّم لنا لغائظون. خداست
  ... فاخرجناهم. ظلم کلید زوال قدرت است، ها ابدى نیست کاخ  -5
  و کنوز و مقام کریم. فرعونیان در مصر داراى تمدن بودند -6
ضعفان به جـاى مسـتبکران   جایگزین کردن مست، یکى از سنّت هاى الهى -7
  کذلک و اورثناها بنى اسرائیل. است
  اورثنا. به بنى اسرائیل رسید، ها و باغ هاى فرعونیان کاخ ، ثروت ها -8
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یک تدبیر الهى براى غـرق شـدن   ، خروج فرعونیان به دنبال بنى اسرائیل -9
عوهم مشرقین. آنان بود فاخرجنا فاَتب  

صحب موسى إِنَّا لَمدرکُونَفَلَما ترََءا  - 61 انِ قَالَ اءعمْالج  
  :ترجمه 

مـا بـه دام   : (یـاران موسـى گفتنـد   ، پس زمانى که دو گروه همدیگر را دیدند
  . آنان به ما دست خواهند یافت) افتادیم و

  قَالَ کَلا إِنَّ معى ربى سیهدینِ - 62
  :ترجمه 

قطعاً پروردگارم با من است و مرا هـدایت  ، چنین نیست :موسى به آنان گفت
  . خواهد کرد

  :نکته ها
رائى    . به معناى دو گروه است جمعانبه معناى یکدیگر را دیدن و  تَ
رمـز آن باشـد کـه حتـّى     ، به جاى بنى اسرائیل شاید آوردن اصحاب موسى 

، یاران نزدیک موسى از اینکه دریا در جلو و سپاه فرعون در تعقیب آنان هستند
  . دغدغه ها داشتند

ولـى لازم  ، شناخت و بصیرت لازم دارد، گرچه هر حرکت و قیام و تصمیمى 
چنانکـه  . نیست انسان در گام اول نسبت به تمام مراحـل آگـاهى داشـته باشـد    

حضرت موسى تا لحظه اى که دریا را در جلو و دشمن را پشت سر خـود دیـد   
: و لـذا فرمـود  . الهى همواره در او بود اما ایمان به هدایت، خبر از برنامه نداشت
  انّ معى ربى سیهدین
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  :پیام ها
دیگـران   در بحران ها دلى آرام دارند و مایه ى آرامش، رهبران آسمانى -1 

  کلاّ انّ معى ربى. نیز هستند
این سـوره   -15خداوند در آیه ى (. به وعده هاى الهى یقین داشته باشیم -2

: در این آیـه موسـى بـه مـردم مـى گویـد       ،اناّ معکم مستمعون: به موسى فرمود
  کلاّ انّ معى ربى. )خداوند وعده داد و او با ماست

حتّى زمانى که در یک طرف دریا و در طـرف  (، هنگام برخورد با دشمن -3
ل کنید )،دیگر سپاه دشمن است   انّ معى ربى. ماءیوس نشوید و به خدا توکّ

ى   . ى فیض و رحمـت خداونـد مـى باشـند    پیامبران واسطه  -4 انّ معـى ربـ
  )واسطه اى براى هدایت مردم است، با توجه به اینکه هدایت پیامبر( سیهدین

  انّ معى ربى. انبیا تحت حمایت ویژه ى خداوند هستند -5
  ربى سیهدین. هدایت از شئون ربوبیت است -6

ـانَ    فَاءوحینَآ إلَِى موسى اءنِ اضرِْ - 63 ـانفَلقََ فَکَ ـرَ فَ حالْب اكصعب ب
  کُلُّ فرقٍْ کَالطَّود الْعظیمِ

  واءزلَفْنَا ثَم الاَْخرَِینَ - 64 
  :ترجمه 

. به موسى وحى کردیم که عصایت را به دریـا بـزن   )،به دنبال این تلاقى(پس 
لشـکر  (آنگاه گـروه دیگـر   . دریا شکافت و هر پاره اى مثل کوهى بزرگ گردید

  . را به آنجا نزدیک کردیم) فرعون
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  واءنجینَا موسى ومن معه اءجمعینَ -65
غرَْقْنَا الاَْخرَِینَ - 66  اء ثُم  
  :ترجمه 

سـپس  . نجات دادیم) از دریا عبور و(همگى را ، و موسى و هرکه را با او بود
  . گروه دیگر را غرق ساختیم

  یۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَإِنَّ فى ذلَک لاََ - 67
 68- یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

نشانه ى روشـنى اسـت و بیشـتر آنـان ایمـان      ) عبرت و(، البتهّ در این ماجرا
  . و همانا پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است. آورنده نبودند

  :نکته ها
ودبه معناى قطعه و  فرق، معناى شکافته شدن به کلمه ى انفلاق  به معنـاى   طَ

، گویا در اثر شکافته شدن رود بزرگ نیل کـه همچـون دریاسـت   . کوه مى باشد
آب در دو طرف خشکىِ ایجاد شده چنان روى هم انباشته شد که همانند دو کوه 

  . بلند گردید

  :پیام ها
  ... فاوحینا. هى استکارهاى انبیا با اراده ى پروردگار و وحى ال -1 
خداوند کارهایى را به دست اولیاى خود انجام مى دهد تا مردم بـه آنـان    -2

طبیعت ، آرى( فاوحینا الى موسى اءنِ اضرب. توجه کنند و از آنان اطاعت نمایند
  .)با اراده ى خداوند در اختیار بندگان خاص ومقهور آنان است، و مظاهر آن
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یک عصا روزى اژدها مى شود و سبب ترس دشمنان ، با اراده ى خداوند -3
  . ان مى شودمؤمنمى گردد و یک روز کلید رحمت و باز شدن راه براى 

 :یک عصا گاهى سبب جوشیدن آب از زمـین اسـت  ، با اراده ى خداوند -4
ضرب بعصاك الحجر ضرب بعصاك البحر. و گاهى سبب خشک شدن دریا )15(ا ا  

اءوحینـا  . با اراده ى خداونـد اسـت  ، لات آنهمه ى هستى و فعل وانفعا -5
  اءزلفنااءنجینا اءغرقنا

اءنجینا موسـى ومـن   . نجات و رستگارى در سایه ى همراهى با انبیاست -6
  معه

. خداوند یاران خود را در سخت ترین شرایط از بن بست نجات مى دهد -7
  اءنجینا موسى ومن معه

نشانه ى قدرت و قهر الهـى و  ، شکافته شدن دریا و غرق شدن فرعونیان -8
  انّ فى ذلک لایۀً. مایه ى پند است

، آرى لایـۀ . یارى حقّ و سرکوب باطل اسـت ، سنّت الهى در طول تاریخ -9
زمانى است که آن حادثه یا مشابه آن در طـول  ، نشانه و عبرت بودن یک حادثه

  . تاریخ تکرار شدنى باشد
امبر اسلام دلـدارى و درس صـبر   به پی، خداوند با بیان تاریخ گذشتگان -10
  ینمؤمنما کان اکثرهم . مى دهد
  ینمؤمنلایۀ و ما کان اکثرهم . پندپذیران کم هستند -11
ک . پیامبر اسلام تحت حمایت ویژه ى خداونـد اسـت   -12 خطـاب بـه   ( ربـ

با همان عزّت و ، پیامبر است که همان گونه که ما مخالفان موسى را نابود کردیم
  .)م مخالفان تو را نیز نابود کنیمقدرت مى توانی
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ین انّ مـؤمن ما کان اکثرهم . ضررى به عزّت خداوند نمى زند، کفر مردم -13
  ربک لهو العزیز الرحّیم

  انّ ربک لهوالعزیز الرحّیم. هم باید قدرتمند باشد و هم مهربان، مربى -14
بر اسـاس  ، ستمهلتى که خداوند به کفاّر مى دهد از ضعف و ناتوانى نی -15

  العزیز الرحّیم. مهر و رحمت است تا شاید توبه کنند

69 - یمرَهِإب اءنَب هِمَلیاتْلُ عو  
  إذِْ قَالَ لابَیِه وقَومه ما تَعبدونَ - 70

  :ترجمه 
 آن گـاه کـه بـه پـدرش    . سرگذشت ابراهیم را بر مـردم بخـوان  !) اى پیامبر(

  شما چه مى پرستید؟ :و قومش گفت) عمویش آذر(

صنَاماً فَنَظَلُّ لَها عکفینَ - 71 اء دبقَالُواْ نَع  
  قَالَ هلْ یسمعونَکُم إذِْ تَدعونَ - 72
ونَ - 73   اءو ینفَعونَکُم اءو یضرُُّ

  :ترجمه 
آیا هـر   :ابراهیم گفت. بت هایى را مى پرستیم که همواره ملازم آنهاییم: گفتند
سخن شما را مى شنوند؟ یا به شما سود ) یا دعا مى کنید(نها را مى خوانید گاه آ

  و زیانى مى رسانند؟
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  قَالُواْ بلْ وجدنَآ ءابآءنَا کَذلَک یفْعلُونَ - 74
  قَالَ اءفرََءیتُم ما کُنتُم تَعبدونَ -75 
  اءنتُم وءابآؤُکُم الاَْقْدمونَ - 76 
  :ترجمه 

مـى  ) پرسـتش (بلکه پدرانمان را یافتیم که این گونـه  ) نه: (پرستان گفتند بت
کـرده ایـد؟   ) عمیـق (آیا در آنچه مى پرستید اندیشه و نگاه  :ابراهیم گفت. کردند

  ؟)دقّت کرده اید(شما و پدران پیشین شما 

  :نکته ها
نـام  ، مرتبـه در قـرآن آمـده    130بعد از حضرت موسى که نامش بـیش از   

  . بیش از دیگر پیامبران در قرآن آمده است، راهیمحضرت اب
ب  آذر عموى ابراهیم اسـت ، در این آیه بر اساس روایات مراد از کلمه ى اء .

از نظر لغت نیـز بـه   . زیرا امکان ندارد که پدرِ پیامبرى همچون ابراهیم کافر باشد
بمربى و جد و پدر زن نیز  مى خوانیم  سوره بقره 133در آیه . گفته مى شود اء

عبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسـماعیل  : که فرزندان یعقوب به پدرشان گفتند نَ
و  )ابـراهیم (در این آیه هم به جد ، با اینکه یعقوب فرزند اسحاق است و اسحاق

ب گفته است، )اسماعیل(هم به عمو  اء .  
 ؛ترقّى استوسیله ى تکامل و رشد و گاهى ، تقلید از اهل علم و دانشمندان 

ولى از عوام وسیله ى تحجر و جمود  )17)... فبهِداهم اقتده و )16) فسئلوا اهل الذکر
دنا آباءنا. است جزیرا پایبندى بى چون و چرا به سنّت هـا و آداب ملـّى و    اناّ و
سبب تخدیر جامعه و سد راه فکـر و نـوآورى و مـانع شـناخت حقیقـت      ، قومى
  . است
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مورد ستایش همه ى گـروه هـاى یهـودى و مسـیحى     چون حضرت ابراهیم  
درس ، بیان تاریخ او براى اهل کتاب زمـان پیـامبر و همچنـین مسـلمانان    ، است

  . آموز خواهد بود
هـم شـامل    راءیتمبنابراین . است رؤ یتو  راءىاز ریشه ى  کلمه ى راءیتم 

  . دیدن با چشم مى شود و هم نگریستن با عقل

  :پیام ها
  واتلُ علیهم. م ماءمور حفظ تاریخ انبیاى قبل از خود استپیامبر اسلا -1 
بـه خبـر مهـم    ، نبـاء (. مهم و مفید اسـت  ﷒سرگذشت حضرت ابراهیم  -2
  )گویند
بنابراین تاریخ دیـروز مـى   . ثابت است، سنّت ها و قوانین حاکم برتاریخ -3

  واتلُ علیهم نباء ابراهیم. تواند براى امروز درس باشد
  لابیه. از خودى ها شروع کنیم، نهى از منکر در -4
  قال لابیه. سن شرط نیست، در نهى از منکر -5
با توجه به اینکـه  ( قال لابیه و قومه. قدرت شرط نیست، در نهى از منکر -6

  .)آن زمان حضرت ابراهیم در شرایطى بود که عمویش او را طرد کرد
  بیه و قومهقال لا. از تنهایى نترسید، در نهى از منکر -7
  قال لابیه. مراعات فامیل را نکنید، در دفاع از حقّ -8
خداوند با بیان این که نزدیک ترین بستگان ابراهیم بت پرست بودند و از  -9

  لابیه و قومه نعبد اصناما. را دلدارى مى دهد ﷐پیامبر اکرم ، او اطاعت نکردند
با آنکـه  ( ما تعبدون. بیدار کنید سؤالا با وجدان ها ر، در شیوه ى تبلیغ -10

ولى براى اینکه آنان را ، مى دید که آنها چه چیزهایى را مى پرستند ﷒ابراهیم 
  .)از آنان پرسش نمود، به تفکّر وادار کند ووجدانشان را بیدار نماید
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اگر حقّ را پرستش نکند بـه باطـل   ، موجودى است پرستش گر، انسان -11
عبد اصناما. خواهد کردرو  عبدون نَ   ما تَ

مـا  . نقاط حساس و سازنده را مطرح مى کند، قرآن کریم در نقل تاریخ -12
به تعداد و نام و زمان و مکان ، قرآن در مطالبى که از تاریخ نقل مى کند( تعبدون

  .)بلکه پیام و محتواى عبرت انگیز را بیان مى کند، اشاره ندارد
آرى مهم ترین ( ما تعبدون. از منکرات مهم شروع کنید، در نهى از منکر -13
  .)شرك به خداوند است، منکر

نعبـد  . نوع معبود و مقـدار شـعور مهـم اسـت    ، هر عبادتى ارزش ندارد -14
  اصناماً
بلکه در عمق جان انسان ریشه ، یک خواست لحظه اى نیست، پرستش -15
  عاکفین. دارد

یعنـى   نظـلّ  فنظلّ لها عـاکفین . انحراف استافتخار به ، بدتر از انحراف -16
  .)یعنى بر پرستش آن ملازم هستیم عاکفینهمیشه بت مى پرستیم و 

سمعونکم او ینفعونکم. اولین گام تبلیغ است، استدلال و منطق -17 هل ی  
یا دفع شرّ و بت ها هیچ یک را ، یا خیررسانى است، انگیزه ى پرستش -18
  ونینفعونکم او یضرّ. ندارند
سـمعونکم  . استدلال روشن و قابل فهم داشته باشید، با افراد عادى -19 هل ی

ضرّون نفعونکم او یاذ تدعون او ی  
دنا آبائنا. تقلید ممنوع است، در عقاید -20 جو  
  وجدنا آبائنا. مانعى بر راه عقل ومنطق است، گاهى آداب ورسوم نیاکان -21
  وجدنا آبائنا. دلیل حقاّنیت نیست، سابقه -22
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فقـط گرفتـار نیاکـان    ، بت پرستان نیز بى اثر بودن بت ها را باور دارند -23
دنا آبائنا. خود هستند جبل و  

  وجدنا آبائنا. تعصب و قوم گرایى ممنوع است -24
اءفـراءیتم مـاکنتم   . بستر و زمینه ى انحراف است، جهل و ساده اندیشى -25
  )ى نداردشرك مبناى علمى و برهان( تعبدون
ل براى انسان -26   اءفراءیتم ما کنتم تعبدون. یک ضرورت است، تدبر و تعقّ
اءفـراءیتم  . میان افکـار گونـاگون لازم اسـت   ، احتجاج بحث و، مناظره -27
  ... ماکنتم

إِنَّهم عدو لِّى إِلا رب الْعلَمینَ - 77   فَ
  :ترجمه 

مگر پروردگار جهانیـان  ، )آنها و من دشمن(البتهّ این بت ها دشمن من هستند 
  ). که محبوب من است(

  اءلَّذى خَلَقَنى فَهو یهدینِ -78
طْعمنى ویسقینِ - 79  ی وى هالَّذو  
  :ترجمه 

هنگـام  (او که مـرا  . همان پروردگارى که مرا آفرید و همو راهنماییم مى کند
  . ى نمایدسیرابم م) هنگام تشنگى(طعام مى دهد و ) گرسنگى

  وإذَِا مرِضْت فَهو یشْفینِ - 80
  والَّذى یمیتُنى ثُم یحییِنِ - 81 
  :ترجمه 
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، او کسى است که مرا مى میراند. همو مرا شفا مى بخشد، و هر گاه بیمار شوم
  . سپس زنده ام مى کند

82 -  موى ییئَتط غْفرَ لى خَ ن یاء عطْمى اءالَّذ ینِوالد  
  :ترجمه 

  . او کسى است که امید دارم روز جزا خطاهاى مرا ببخشد

  :نکته ها
زیـرا  ، همه ى معبودها دشمن ما مى شوند، جز خدایى که رب العالمین است 

. علیه بـت پرسـتان شـکایت خواهنـد کـرد     ، بت ها در قیامت به سخن در آمده
کفرون بعبادتهم و: چنانکه قرآن مى فرماید ا   کلاّ سید روز  )18) یکونون علـیهم ضـ

قیامت بت ها از بت پرستان تنفّر مى جویند و بـا آنـان ضـدیت دارنـد و بـدین      
  )19(. وسیله عداوت آنها روشن مى شود

و گرنه خداوند حضرت ابراهیم را بـا صـفاتى   ، ترك اولى است، خطاى انبیا 
ۀ ذکرَ. مثل برگزیده ستایش نموده است خلصناهم بخالص   (20) ى الداراناّ اَ

  :پیام ها
سعادت وتکامـل بشـریت   ، دشمنان اندیشه، معبودهاى خیالى و دروغین -1 

  ... عدو لى. هستند
. ابتدا باید به جهان و جهان آفرین توجه کرد و سپس توجه بـه خویشـتن   -2

  رب العالمین خلقنى
. یمگاهى لازم است خود را به جاى دیگران قـرار ده ـ ، در شیوه ى تبلیغ -3

  عدو لکم : و نفرمود عدو لى
  الّذى خلقنى. آفرینش انسان از بزرگ ترین الطاف الهى است -4
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زیـرا تـدبیر و    خلقنى فهو یهدین. کسى حقّ هدایت دارد که آفریده باشد -5
  . هدایت از آفرینش جدا نیست

نه بت ، نشانه ى آن است که او ما را دوست دارد، آفریدن و هدایت کردن -6
  عدو لى الاّ رب العالمین الّذى خلقنى فهو یهدین. ها

  رب العالمین فهو یهدین. از شئون ربوبیت است، هدایت -7
خلقنـى فهـو   . بزرگ ترین نعمـت هاسـت  ، )بعد از خلقت(نعمت هدایت  -8
  یهدین
 خلقنـى (. ولى هدایت در هر لحظه و همیشه اسـت ، آفریدن یک بار است -9

  )صورت مضارع و استمرار آمده است به یهدینبه صورت ماضى و 
. آب و نان وسیله اسـت . کار خداست، سیر شدن و سیراب شدن انسان -10

سقین منى و یطعی  
. بر توجه به نعمت هاى مادى مقـدم اسـت  ، توجه به نعمت هاى معنوى -11

سقین :آنگاه فرمود ،...فهو یهدین: ابتدا فرمود منى و یطعی ...  
ضت. خود ما مقصریم، بیمارىدر پیدایش  -12 رِ اءمرَضنَى : و نفرمود م  
فهـو  . دارو وسیله است وتاءثیر آن نیز به اراده اوسـت . شفا از خداست -13
  یشفین
  فهو یهدین فهو یشفین. شفاى روح و شفاى جسم در کنار هم لازم است -14
یهـدین  . آهنگین بـودن کلمـات یـک ارزش اسـت    ، در سخن و خطابه -15

سقین یشفین یحیین ی  
یکـى از مراحـل زنـدگى    ، مرگ پایان کـار نیسـت  ، در جهان بینى الهى -16
  یمیتنى ثم یحیین. است
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سـقین یشـفین    ) توحیـد افعـالى  (. همه کاره ى هستى خداست -17 هـدین یی
  یحیین
مرگ در ردیف نعمـت هـا آمـده    ... والّذى یمیتنى. مرگ نیز نعمت است -18
  . است

در نعمـت  (. شـرك زدایـى لازم اسـت   ، ا زمینه شرك وجود داردهر کج -19
ولـى در خلقـت و   ، به کار رفتـه اسـت   هوسه بار کلمه ى ، اطعام و شفا، هدایت

شاید به این خاطر که خلقـت و مـرگ را   ، این کلمه به کار نرفته، مرگ و حیات
ولى ارشاد و اطعام و شـفا بـه   ، همه به خدا نسبت مى دهند و جاى شرك نیست

لذا قرآن براى زنده نگاه داشـتن  . پزشک و غذا نسبت داده مى شود، دارو، مردم
  . )یعنى همه ى کارها بدست اوست، را بکار برد هوکلمه ى ، روحیه توحید

ابراهیم به عمـو و  (. تشکّر از خداوند است، یکى از فلسفه هاى عبادت -20
 ـ    ما تعبدون: قوم خود فرمود حضـرت  . بـت : دچه چیـزى را مـى پرسـتید؟ گفتن

خلقنـى یهـدین   . )فلسفه ى عبادت خدا را بیـان مـى کنـد   ، ابراهیم در این آیات
سقین یشفین یمیتنى و یحیین طعمنى یی  

ن یغفـر . هیچ کس از الطاف الهى بى نیاز نیست -21 در جـایى کـه   ... اطمع اَ
ن تکلیف مـا روش ـ ، حضرت ابراهیم خلیل اللهّ خود را نیازمند مغفرت الهى بداند

  . است
به اعمال خود تکیـه  ، آرى اطَمع. فضل اوست نه استحقاق ما، عفو الهى -22
  . نه پاداش کار خود، زیرا ابراهیم نیز به عفو الهى چشم دوخته، نکنیم

  اطَمع. یک ارزش است، امید و رجا -23
... رب العالمین. ربوبیت خداوند سبب دلبستگى به عفو و مغفرت اوست -24

ن    یغفر لىاطَمع اَ
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  یغفرلى. شیوه ى انبیاست، طلب مغفرت -25
هـر مرحلـه اى باشـد جایزالخطـا      انسان در، اگر لطف خاص او نباشد -26
  خطیئتى. است

لقنى. جلوه ى مبدء و معاد در کلام انبیا آشکار است -27   یوم الدین... خَ
بـه دسـت   ، نیازهاى مادى و معنوى انسان از آغـاز تـا پایـان زنـدگى     -28
  یوم الدین... خلقنى. اوند استخد

  رب هب لى حکْماً واءلحْقْنى بِالصلحینَ - 83
  :ترجمه 
به مـن حکمـت و دانـش    ! پروردگارا) :ابراهیم در ادامه ى سخن خود گفت(

  !مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق کن

  :نکته ها
یر امور باشـد و  مى تواند به معناى حکومت و سرپرستى و تدب کلمه ى حکم 

زیـرا  ، معنـایى برتـر از حکمـت دارد    حکـم البتـّه  . یا به معناى دانش و معرفت
حکمت تنها قدرت تشخیص حقّ از باطل است و حکم آگاهى همراه با آمـادگى  

  )21(. براى اجراى حقّ است
سعادت انسان در چند جمله خلاصه مى شود که در دعاى حضرت ابـراهیم   

  :آمده است
ب لى حکما. شناخت خداوند و معرفت درونى نسبت به او :الف ه  
لحقنى بالصالحین. حضور در جامعه ى صالح :ب   اَ
  لسان صدقٍ فى الاخرین. نام نیک در تاریخ :ج
  ورثۀ جنّۀ النّعیم. رسیدن به بهشت ابدى: د
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  :پیام ها
ب . انسان براى رسیدن به کمالات باید از خداوند استمداد کند -1  هلىرب ...  
  رب. در استجابت دعا مؤ ثّر است، رباستمداد از نام  -2
ب لى حکما. هدیه ى الهى است، حکمت و بینش همراه با عمل -3 ه  
از نعمت هاى قبلى نامى ببریـد و از  ، قبل از درخواست جدید از خداوند -4

سقین و. او تشکّر کنید شفین یهدین یقنى ی لَ ب لى... خَ ه رب  
. حکمت کارایى ندارد، ولى دوستان انسان نااهل باشند، مت باشداگر حک -5

ب لى حکما و اءلحقنى ه  
رفتار و گفتار و نیت هم صحیح مـى  ، اگر دید و بینش و تفکّر صحیح بود -6
  حکما. )حکمت به معناى دید و فهم و نظر صحیح است(. شود
باید با عمل حکمت . به تنهایى مفید و نجات بخش نیست، حکمت نظرى -7

ب لى حکما و اءلحقنى بالصالحین. همراه باشد ه  
ــه ى    -8 ــدگى در جامع ــت در درون و زن ــت و معرف ــوردارى از حکم برخ

حکمـا و اءلحقنـى   . بـالاترین درجـه ى سـعادت اسـت    ، صالحان و صالح بودن
  بالصالحین

  هب لى حکما و اءلحقنى. بر عمل مقدم است، حکمت وشناخت وبینش -9
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انبیـا هسـتند و   ، بهتـرین افـراد  (. بهترین دعا را از بهترین افراد بیاموزیم -10
اسـت کـه در دعـا از خداونـد      ﷒یکى از بزرگ ترین انبیا حضـرت ابـراهیم   

نام نیک و حسـن عاقبـت مـى خواهـد و در آیـات دیگـر از       ، حکمت، مغفرت
  . )فرزندان خوب و پیروان مسلمان درخواست مى کند، خداوند
ب لـى   . مطلـوب اسـت  ، حکومت خواهى براى انجـام احکـام الهـى    -11 هـ
  (22)حکما
  اءلحقنى بالصالحین. هم انزوا ممنوع است و هم جذب نااهلان شدن -12
الحین  . پیش کسـوتان صـالح را ارج نهـیم    -13 از : نفرمـود ( اءلحقنـى بالصـ

  . )رتر استزیرا مقام سابقین ب. به آنان ملحق شوم: بلکه فرمود، صالحین باشم
  اءلحقنى بالصالحین. جامعه اى ارزش دارد که افرادش صالح باشند -14
  و اءلحقنى بالصالحین. انسان به رفیق خوب محتاج است -15

  واجعلْ لِّى لسانَ صدقٍ فى الاَْخرِینَ - 84
  :ترجمه 

  . و در میان آیندگان نام نیکى براى من قرار بده

  من ورثَۀِ جنَّۀِ النَّعیمِواجعلْنى  -85
  :ترجمه 

  . و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده

  :نکته ها
سوره ى صافاّت که ماجراى ذبـح اسـماعیل مطـرح شـده      -108در آیه ى  

رکَنا علیه فى الاخرین: است مى فرماید یعنى قربانى در مراسم حـج را یـک    و تَ
نام نیک براى او به جاى ، بودن ابراهیمسنّت واجب قرار دادیم و به خاطر تسلیم 
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واجعـل لـى لسـان صـدق فـى       :گذاشتیم و این گونه دعایش را کـه مـى گفـت   
  . مستجاب کردیم، الاخرین

سوره ى مریم نیز به دنبال نـام حضـرت ابـراهیم و اسـحاق و      50در آیه ى 
لیاً: یعقوب مى فرماید دق ععلنا لهم لسان ص آنـان   ما نام بلند و نیکـو بـراى   و ج

  قرار دادیم
  )23(. از دارایى و سرمایه بهتر است، کنام نی: فرمود ﷒حضرت على  
د    ، در روایات از لسانِ صدق و یادگار نیک  به وجود مبـارك حضـرت محمـ
: را که فرمود ﷐بعضى سخن پیامبر اکرم  )24(. تعبیر شده است ﷒وعلى  ﷐

عوة اءبى ابراهیم دلیـل ایـن نکتـه    . یعنى من اثر دعاى پدرم ابراهیم هسـتم  اءناَ د
انبیایى از نسل او هستند که ، بنابراین مراد از لسانِ صدق در آیندگان. دانسته اند

مکتب توحیدى را زنده نگاه داشته اند و ایـن آرزو بـا مقـام پیـامبرى همچـون      
  . تناسب بیشترى دارد، ﷒ابراهیم 

پرونده ى اعمالش بسـته  ، هر گاه انسان از دنیا رفت :در روایات مى خوانیم 
وقف یـا  : مانند. مى شود مگر کسى که صدقه ى جاریه اى به جاى گذاشته باشد

کتاب مفیدى که از او به جاى مانده باشد و یا فرزند صـالحى کـه بـراى او دعـا     
  )25(. کند
هـر انسـانى در بهشـت و دوزخ جایگـاهى دارد و      :در روایات آمده اسـت  

خانه ى بهشتى او را به دیگران مـى دهنـد و آنـان    ، هنگامى که وارد دوزخ شود
  )26(. وارث مى شوند

  :پیام ها
  واجعل لى. بقاى نام مکتب و یادگار نیک را از او بخواهیم -1 
ق، ستایشى ارزش دارد که صادقانه باشد -2   صدق لسان. نه از روى تملّ
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لسـان  . آیندگان را به حساب آوردید وقضاوت آیندگان را در نظر بگیرید -3
  صدقٍ فى الاخرین

نمونه ى اسـتجابت  ، اتفاق نظر یهود و نصارا و مسلمین بر عظمت ابراهیم -4
  لسان صدقٍ فى الاخرین. دعاى اوست

ت دنیـوى مـى خواهنـد و هـم سـعادت       ، انسان هاى بزرگ -5 هم محبوبیـ
  لسان صدق فى الاخرین. اُخروى

بعد از مرگ نیز از دعاى خیر دیگران و سنّت هاى حسنه اى کـه  ، انسان -6
  لسان صدق فى الاخرین. بنا نهاده بهره مند مى شود

  لسان صدق فى الاخرین. به طرح هاى کوتاه مدت قناعت نکنیم -7
 ـ . در برابر اعمال ما موهبتى بى رنج اسـت ، نعمت هاى بهشتى -8 ۀ ورثـۀ جنّ
  . به دست آید به مالى گویند که بدون رنج و تلاش، زیرا ارث النّعیم

  واغْفرْ لابَِى إِنَّه کَانَ منَ الضَّآلِّینَ - 86
  :ترجمه 
پـدرم را بـبخش کـه بـى شـک او از      ) :ابراهیم در ادامه ى دعاهایش گفـت (

  . گمراهان است

  ولاَ تخُزِْنى یوم یبعثُونَ - 87
 88- مونُونَ یلاَ بالٌ وم نفَعلاَ ی  
  إِلا منْ اءتَى اللّه بِقَلْبٍ سلیمٍ - 89 
  :ترجمه 
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روزى کـه مـال و   . مـرا خـوار مگـردان   ، و روزى که همه مبعوث مى شـوند 
مگر کسى که با روح و قلب پاك به سوى خدا . فرزندان براى انسان نفعى ندارند

  . آید

  :نکته ها
، عموى ابراهیم اسـت و بـه گفتـه ى قـرآن    ، از پدر مشهور آن است که مراد 
بنابراین اگـر حضـرت ابـراهیم بـراى عمـوى      . نباید در حقّ کافر دعا کند مؤمن

زیرا هنوز بـه  ، به خاطر این بود که به او وعده ى دعا داده بود، کافرش دعا کرد
و لکن همین کـه یقـین کـرد ا    )27(ساءستغفر لک ربى. ایمان آوردن او امید داشت

و ما کان استغفار ابراهیم لابیـه الاّ  . از عموى خود تبرىّ جست، ایمان نمى آورد
دو للهّ تبرّاء منه ن له اءنهّ عا تبیاه فلمها ای عد وعدة و 28(عن م(  

، نفاق، کفر، روحى است که از وابستگى به دنیا وآلودگى به شرك، روحِ پاك 
خداونـد دربـاره ى منافقـان مـى      تکبر و همه ى امراض قلبى پاك باشد وچون

رض: فرماید است مؤمنقلب ، پس قلبِ سلیم فى قلوبهم م .  
  )29(. قلبى است که در آن شرك نباشد، قلب سلیم :درحدیث مى خوانیم

 الّلهم لاتخزنى یوم القیامۀ: این دعا را مى خواند در نمازش ﷐پیامبر اکرم  
  )30(. وار و رسوا مکنمرا در قیامت خ! پروردگارا

انفاق مال و صدقه ى جاریه و اولاد صـالحى   :در روایات مى خوانیم :سؤال 
پس رابطه ى آیه ى لا ، براى قیامت انسان مفید هستند، که براى والدین دعا کنند

  ؟با این روایات چیست ینفع مال و لابنون
  . قرار نگیرندمال و فرزندى است که در خط الهى ، مراد این آیه :پاسخ
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بنابراین دنیا مانند کلیدى است که با حرکتى درب را قفل و با حرکت دیگرى 
سـبب قـرب ودر دسـت    ، مال حلال در دست افراد صـالح . درب را باز مى کند

  . ناهلان سبب گناه مى شود
  مال را کـز بهـر دیـن باشـى حمـول     

ــت آن رســول       ــالٌ صــالح گف ــم م   نع

    
ــل  ــا از خــدا غاف   شــدنچیســت دنی

ــد و زن         ــره وفرزن ــاش ونق ــى قمُ   ن

    
  آب در کشــتى هــلاك کشــتى اســت

)31(پشتى اسـت  ، آب در بیرون کشتى     
  

    
  :پیام ها

همـراه بـا نهـى از منکـر و انتقـاد از      ، محبت و دعا دربـاره ى بسـتگان   -1 
  واغفر لابى... قال لابیه و قومه ما تعبدون. اشتباهات آنان باشد

هیچ چیز ، دنیوى در قیامت بى اثر است و جز قلب پاكبند و بست هاى  -2
  قلب سلیم... خطَیئتى یوم الدین. کارایى ندارد

  اطَمع اءن یغفر لى لاتخُزِنى یوم یبعثون. بیم و امید باید در کنار هم باشند -3
  ... لاتخُزِنى. انسان در هر مرحله اى که باشد نباید از قیامت غافل باشد -4
زیرا رسوایى  لا تخُزِنى. یگران نیز از عیوب ما آگاه مى شوندد، در قیامت -5

  . در جایى است که دیگران از خصوصیات رفتار و افکار ما آگاه شوند
 لا تخُزِنـى . از سخت ترین حـالات در قیامـت اسـت   ، خوارى ورسوایى -6

رسوا نشدن را مطرح مـى  ، حضرت ابراهیم از میان همه ى مشکلات روز قیامت
  . کند

لا . بـدتر از عـذاب دوزخ اسـت   ، تحقیر و خـوارى و خزیـان  ، در قیامت -7
خزیتهَ :در جاى دیگر مى خوانیم تخُزِنى   (32) انّک من تُدخل الناّر فقد اَ

لاینفـع مـال   . در آخرت بى ارزش مـى شـود  ، آنچه در دنیا ارزش است -8
اطفى جلـوه ى مسـائل ع ـ  ) فرزندان( بنُونجلوه ى مسائل مادى و  مال ولابنون
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نجـاتبخش  ... یعنى در قیامت مال و فرزند و مقـام و شـهرت و مـدرك و   ، است
  . نیست

  و اءزلفَت الجْنَّۀُ للْمتَّقینَ - 90
غَاوِینَ - 91  ت الجْحیم للْ رِّزب و  
  وقیلَ لَهم اءینَ ما کُنتُم تَعبدونَ - 92 
  :ترجمه 

وآتـش برافروختـه بـراى    . پرهیزکاران نزدیک گرددبهشت براى ) آن روز(و 
  کجاست آنچه مى پرستیدید؟: وبه آنان گفته شود. گمراهان نمودار شود

  من دونِ اللّه هلْ ینصرُونَکُم اءو ینتصَرُونَ - 93
  :ترجمه 

  آیا یاریتان مى کنند یا از خود دفاع توانند کرد؟، به جاى خداوند

غَاوونَفَکُبکبواْ  - 94   فیها هم والْ
  وجنُود إبِلیس اءجمعونَ -95 
  :ترجمه 

و لشـکریان  . پس همه ى معبودان و عابدان گمراه به دوزخ سـرنگون شـوند  
  . )به دوزخ افکنده شوند(ابلیس نیز همگى 

  :نکته ها
. به معناى ظاهر شـدن اسـت  ، بروزاز  برزّتبه معناى نزدیک شدن و  ازُلفت 

بـه معنـاى از    کُب. شرّ و جهلى را گویند که از فساد عقیده است غواءاز  غاوین
، یعنى پى در پى از صورت به زمـین خـوردن   کبُکُبصورت به زمین خوردن و 
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نظیر سنگى که از ، گویا دوزخیان پى در پى سقوط مى کنند و به دوزخ مى افتند
  . وردکه در هر پلهّ اى یک بار به زمین مى خ، چند پلهّ بیفتد

، کسانى که از عدل سخن مـى گوینـد  : فرمودند ﷔امام صادق  امام باقر و 
  )33( کبُکبوا فیها هم والغاوون: مصداق این آیه هستند، ولى در عمل عادل نیستند

مراد از نزدیـک شـدن بهشـت و نمـودار شـدن      ، صاحب تفسیر اطیب البیان 
  . و دربِ دوزخ به قبر کافر مى داند مؤمنباز شدن دربِ بهشت به قبر ، دوزخ را

  :پیام ها
لذا بهشت را براى او حاضـر  . از بهشت بالاتر است، پرهیزکار مؤمنمقام  -1 

ت الجنّۀ للمتّقین. مى کنند در ، کسى که در دنیا از گنـاه فاصـله گرفـت   ، آرى ازُلفَ
  . مى آورند قیامت بهشت با آن عظمت را به استقبالش

  ازُلفت الجنّۀ برزّت الجحیم. ند بر وعید او مقدم استوعده ى خداو -2
خود نـوعى شـکنجه بـراى دوزخیـان     ، دیدن دوزخ ووسیله هاى عذاب -3
  برزّت الجحیم. است
  ... قیل لهم این ما کنتم. یکى از عذاب هاى روحى قیامت است، سرزنش -4
  ما کنتم قیل لهم این. در سرنوشت او نقش مهمى دارند، اعتقادات انسان -5
  قیل لهم این ما کنتم تعبدون. مى شود سؤالاز عقاید و افکار ، در قیامت -6
گرچه در بعضـى از آنـان   ، در همه ى انسان ها هست، روحیه ى پرستش -7

  این ما کنتم تعبدون. به انحراف کشیده مى شود
هـم  . هم معبودهاى خیالى بـه دوزخ مـى رونـد وهـم عابـدهاى گمـراه       -8

  والغاوون
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  قَالُواْ وهم فیها یخْتصَمونَ - 96
  تَاللّه إِن کُنَّا لَفى ضَلَلٍ مبیِنٍ - 97 
  :ترجمه 

) بـه معبودهـاى خـود   (، و آنان در دوزخ در حالى که با هم مشاجره مى کنند
  . به خدا سوگند که همانا ما در گمراهى آشکارى بودیم: مى گویند

98-  یکُم برَِبوینَإذِْ نُسلَمالْع  
  ومآ اءضَلَّنَآ إِلا الْمجرمِونَ - 99 
  :ترجمه 

و جز . را با پروردگار جهانیان برابر مى دانستیم) بت ها و معبودها(چون شما 
  . مارا گمراه نکردند، تبهکاران

  :نکته ها
فضاى دوزخ همیشه ، بر خلاف فضاى بهشت که تمام آن سلم وسلامت است 

ملامـت  ، نفرین رهـروان بـه رهبـران فاسـد     :ولعنت است خصومت، پراز ملامت
رىِ مجـرمین از      ، گناهکاران نسبت بـه شـیطان   تنفـّر معبودهـا از مشـرکین و تبـ
  . آیات فراوانى در قرآن به چشم مى خورد، یکدیگر که درباره ى این موارد

  :پیام ها
ن مشرکا(. جدال و جرّ و بحث و مخاصمه وجود دارد، در میان دوزخیان -1 

  یختصمون. )با معبودهایشان همواره درگیرند
س وغیرالهـى  ، در قیامت -2 بـه کینـه تبـدیل مـى شـود     ، عشق هاى نامقـد .

عدو    :مى خوانیم 67در سوره زخرف آیه  یختصمون خلاءّ یومئذ بعضـهم لبعضـ الاََ
  الاّ المتّقین



59 

 

لال. وجدان ها بیدار مى شوند، در قیامت -3   ان کناّ لفى ضَ
اذ . شـرك ورزیـده ایـم   ، ر چیز را در کنـار خـدا قـرار دهـیم    هرکس وه -4

ویکم العالمینمصداق ، به نام خدا و به نام خلق( نُس یکم برباست نُسو .  
ومـا اضـلنّا الاّ   . هر کسى تقصیر را به گردن دیگرى مى اندازد، در قیامت -5

  المجرمون
  ا الاّ المجرمونوما اضلنّ. در قیامت مشرکان از رهبران خود شکایت دارند -6

  فَما لَنَا من شَفعینَ - 100
  ولاَ صدیقٍ حمیمٍ - 101

  :ترجمه 
براى ما نه شفیعانى وجـود دارد و نـه حتـّى یـک دوسـت      ) امروز(در نتیجه 

  . صمیمى

ةً فَنَکُونَ منَ الْمؤمْنینَ - 102   فَلَو اءنَّ لَنَا کرََّ
  :ترجمه 

  . ان مى شدیممؤمناز ، بود) دنیابه (پس اگر براى ما بازگشتى 

  إِنَّ فى ذلَک لاََیۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَ - 103
 104 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

ولـى بیشترشـان   ، درس عبرت و نشانه اى اسـت ) سرگذشت(حقاّ که در این 
  . پروردگار تو همان تواناى مهربان است، البتهّ. ایمان آورنده نبودند
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  :نکته ها
سوگند یـاد   ﷕روایاتى نقل شده که امامان معصوم ، در تفسیر مجمع البیان 

  . کرده اند که شیعیان را شفاعت کنند
در آن روز براى اهل بیت خود شـفاعت مـى    مؤمن: فرمود ﷒امام صادق  
  )34(. کند
م عليهامام صادق   لا روز قیامت ما شـیعیان خـود را   ، به خدا قسم: فرمود الس

دیق  : چنان شفاعت کنیم که صداى منحرفان بلند شود فما لنا من شافعین و لاصـ
  (35) حمیم
 ﷕پیـامبر واهـل بیـت    ، مؤمنفـامیل ، در قیامت قـرآن : فرمود ﷐پیامبر  

  )36(. شفاعت مى کنند

  :پیام ها
اما گروهى از جمله مشرکین از آن بهـره  ، در قیامت شفاعت قطعى است -1 

  فما لنا من شافعین... اذ نُسویکم برب العالمین. مند نمى شوند
  و لا صدیق حمیم. در قیامت حاصلى ندارد، دوستى با گنهکاران در دنیا -2
  و لاصدیق حمیم. انسان حتّى در قیامت به دوست خوب نیازمند است -3
ة     . ایمان است، شرط دریافت شفاعت -4 نّ لنـا کـَرّ فما لنا من شـافعین فلـو اَ

  ینمؤمنفنکون من ال
ة. روز حسرت است، روز قیامت -5 رّ نّ لنا کَ   فلو اَ
نشانه ى بزرگ الهى نیز براى هـدایت  ، اگر مردم نخواهند و لجاجت کنند -6

  ینمؤمنلایۀ و ما کان اکثرهم . آنان کارساز نیست
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  العزیز الرحّیم. یک صفت الهى است، در عین قدرت مهربانى -7
زیرا تو تحت حمایت مخصوص ، نگران انحراف اکثریت مباش! اى پیامبر -8

  ین و انّ ربک لهو العزیز الرحّیممؤمنو ما کان اکثرهم . ما هستى
، مهلتى که خداوند به منحرفان مى دهد به خاطر عجـز و نـاتوانى نیسـت    -9

  العزیز الرحّیم. و لطف است تا شاید برگردند بلکه به خاطر رحمت

  کَذَّبت قَوم نُوحٍ الْمرسْلینَ -105
  :ترجمه 

  . انبیا را تکذیب کردند، قوم نوح

  إذِْ قَالَ لَهم اءخُوهم نُوح اءلاَ تَتَّقُونَ - 106
  إِنِّى لَکُم رسولٌ اءمینٌ - 107 
  :ترجمه 

پروا نمى کنید؟ همانا مـن  ) از خدا(آیا  :آنان گفتزمانى که برادرشان نوح به 
  . براى شما پیامبرى امین هستم

  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ -108
ئَلُکُم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ اءجرِى إِلا علَى رب الْعلَمینَ - 109  سآ اءمو  
  :ترجمه 

من براى این رسالت هیچ مـزدى   و. از خداوند پرواکنید واطاعتم نمایید، پس
  . پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست، از شما درخواست نمى کنم
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  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 110
  قَالُواْ اءنؤُمْنُ لکَ واتَّبعک الاَْرذلَُونَ - 111 
  :ترجمه 

بـه  (آنـان  . ببریدفرمان ) دستوراتم را(پس نسبت به خداوند تقوا پیشه کنید و 
آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالى که فرومایگـان از  : گفتند) جاى ایمان آوردن
  تو پیروى کرده اند؟

  :نکته ها
بار در قرآن آمده است و خداونـد حضـرت ابـراهیم را     43نام حضرت نوح  

 ـ   )37(و انّ من شیعته لابراهیم شیعه ى او دانسته رآن و سوره اى به نـام نـوح در ق
سـلام علـى نـوح فـى      :سلام خصوصى اسـت ، سلام خداوند به نوح. آمده است
نیـز   ﷕در حالى که خداوند بر حضرت موسى و هارون و ابـراهیم   )38(العالمَین

  . را ندارد فى العالمَینولى جمله ى ، سلام نموده است
صبر واستقامت  انسان را شیفته ى آنان مى کند و روح، آشنایى با تاریخ انبیا 

  . را در آدمى زنده مى سازد

  :پیام ها
لذا تکذیب یک پیامبر بـه منزلـه   ، همه ى انبیا داراى هدفى واحد هستند -1 

ذّبت قوم نوحٍ المرسلین. تکذیب همه ى پیامبران است قوم نوح تنها حضـرت  ( کَ
  )یعنى تمام انبیا المرسلین: ولى قرآن مى فرماید، نوح را تکذیب کردند

. قبیله ها و امت ها را با نام رهبران و شخصیت هاى آنـان مـى شناسـند    -2
  قوم نوح

  المرسلین. پیامبران متعددى بوده اند، قبل از نوح -3
خوهم. از عواطف استفاده کنید، در تبلیغ دین -4   اَ
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خوهم. برادرانه بوده است، اخلاق و رفتار انبیا با مردم زمان خود -5   اَ
بـراى  ، رسوم و نقاط ضعف و قوت مـردم ، آداب، زبان، گاطّلاع از فرهن -6

خوهم. مبلغّ ضرورى است آداب ونقـاط  ، از افکـار ، کسى که برادر مردم اسـت  اَ
  . ضعف وقوت آنان آگاه است

خـوهم . ارشاد برادران دیگـر اسـت  ، یکى از وظایف برادرى دینى -7 الاَ ... اَ
  تتَّقون
  الاَ تتَّقون. وجدان ها را بیدار کنید، سؤالبا  -8
ه ى تقـوا لازم دارد  ، پذیرفتن دعوت انبیـا و اطاعـت از آنـان    -9 الاَ . روحیـ
  تتَّقون
  انّى لکم رسولٌ اءمین. به نفع بشریت وبراى نجات انسان هاست، نبوت -10
لکـم رسـول   . شرط نفوذ کلام است، امین بودن وحسن سابقه ودلسوزى -11
  اءمین

  رسول اءمین. امین بودن است، مل پیامشرط اصلى در فرستاده و حا -12
  انّى لکم رسول اءمین. در مواردى لازم است، بیان کمالات خود -13
 فـاتّقوا اللـّه و اطَیعـون   . از اطاعت از رهبرى الهى جدا نیست، دیندارى -14

  . آرى تبلور تقوا در پیروى از انبیاست
در کنـار   اطَیعـون . براى احیاى فرمان خدا مانعى ندارد، دعوت به خود -15

  . آمده است فاتّقوا اللهّ
مبلغّ دینى نباید از مردم توقـّع مـادى داشـته باشـد و از آنـان چیـزى        -16

  ما اءسئلکم علیه من اءجر. )شرط نفوذ کلام است، اخلاص(. درخواست کند
ل کنـد  -17 مـا  . مـى توانـد از مـردم بـى نیـاز باشـد      ، کسى که بر خدا توکّ
  الاّ على رب العالمین ان اءجرى... اءسئلکم
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غان دینـى را برخـود لازم کـرده اسـت     -18 ان اءجـرى  . خداوند پاداش مبلّ
الاّعلى رب ...  

و ما اءسـئلکم علیـه   . رهبر دینى نباید در موضع تهمت دنیاپرستى باشد -19
  من اءجر

راه هاى بهانه را ببندید و کارهاى معنوى را به نیت اجـر و مـزد مـادى     -20
 :نیز مى خـوانیم  46در سوره ى قلم آیه  ما اءسئلکم علیه من اءجر. هیدانجام ند

لون سئلهم اءجراً فهم من مغرمَ مثقَ   اءم تَ
زمینـه ى ایمـان بـه رسـول و اطاعـت از      ، ایمان به خدا و تقواى الهـى  -21
  فاتّقوا اللهّ و اطَیعون. اوست
چند بـار  ، آیهدر این چند (. تکرار لازم است، در مسیر تربیت و تکامل -22

  ... فاتّقوا اللهّ) فرمان تقوا صادر شده است
ین در نظـر  مـؤمن زیـرا  . اشرافى گرى مى تواند مانع ایمان آوردن باشـد  -23

لون. اراذل و فرومایگان هستند، مستکبران   و اتبّعک الارَذَ
لون. فقرا و گمنامان بودند، بیشتر یاران انبیا -24   و اتبّعک الارذَ
مکتب حقّ را نباید به خاطر طرفـداران گمنـام آن تحقیـر    حرف حقّ و  -25
لون. کرد   و اتبّعک الارذَ

و اتبّعـک  . تبعیض هاى غلط اجتماعى را از بـین مـى بـرد   ، تعالیم انبیا -26
لون   الارذَ

  قَالَ وما علْمى بِما کَانُواْ یعملُونَ - 112
  :ترجمه 
آگـاهى  ) اراذل مى خوانیدکسانى که شما (من به عملکرد گذشته  :گفت) نوح(
  . )یا مرا با اعمال گذشته ى آنان کارى نیست(. ندارم
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  إِنْ حسابهم إِلا علَى ربى لَوتَشْعرُونَ - 113
  :ترجمه 

  . اگر شما درك کنید، حساب آنان جز بر پروردگارم نیست

  :نکته ها
حـقّ نـداریم   ما ماءمور به ظاهریم و اگر کسى بـه اسـلام گرویـد    ، در اسلام 

ست . بگوییم تو در قلبت ایمان ندارى قولوا لمن اءلقى الیکم السلام لَ  ـو لاتَ  امؤمن
(39)  

کسـانى را کـه شـب و روز    : در آیه اى دیگر به پیامبر دستور مى دهد، قرآن 
. حساب آنان با خداسـت . براى قرب به خدا او را مى خوانند از خود دور مکن

و اگر آنان را طرد ، ى و نه آنان مسئول حساب تونه تو مسئول حساب آنان هست
  )40(. کنى از ستمگرانى

  :پیام ها
. بدون خواست الهى از اعمـال گذشـته ى افـراد آگـاه نیسـتند     ، پیامبران -1 

  وماعلمى
  وماعلمى. عیب نیست ،نمى دانمگفتنِ  -2
ما را چه کار که رد یا قبـول  ، بنده شناس خداوند است و حسابگر اوست -3
  ... و ما علمى. کنیم
س وعیبجویى از زندگى خصوصى افراد -4 لمى. ممنوع است، تجسوما ع ...  
ایمان صادقانه و عمل صالحِ امروزِ آنـان  ، براى قضاوت درباره ى دیگران -5

خ آنان نکشید بما کانوا یعملون. را بنگرید و گذشته ى افراد را به ر  
  کانوا یعملون. به ى مردم نیستمانع تغییر و تحول و تو، سوابق بد -6
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آنان متولّى حسـاب  . اصلاح مردم ودعوت به توحید است، وظیفه ى انبیا -7
  ان حسابهم الاّ على اللهّ. و کتاب افراد نیستند

طَاردِ الْمؤمْنینَ - 114   ومآ اءنَاْ بِ
  إِنْ اءنَاْ إِلا نَذیرٌ مبیِنٌ -115 
  :ترجمه 
 ـمن طرد کننده ى  )،آورده اند امروز که آنان ایمان( مـن جـز   . ان نیسـتم مؤمن

  . هشدار دهنده اى روشنگر نیستم

ئن لَّم تَنتَه ینُوح لَتَکُونَنَّ منَ الْمرْجومینَ - 116   قَالُواْ لَ
  قَالَ رب إِنَّ قَومى کَذَّبونِ - 117 
  :ترجمه 

دسـت برنـدارى قطعـاً از    ) از دعوت خـود (اگر  !اى نوح: مردم به نوح گفتند
همانا قوم من مـرا تکـذیب   ! پروردگارا :نوح گفت. سنگسار شدگان خواهى شد

  . کردند

ح بینى وبینَهم فَتحْاً ونجَنى ومن معى منَ الْمؤمْنینَ -118   فَافْتَ
  :ترجمه 

از  و مـرا و هـر کـس    راه روشنى بگشـا ) داورى کن و(پس میان من و آنان 
  . نجات بده) از شرّ این کفاّر(ان را که با من است مؤمن

  :نکته ها
مستکبران حتّى از انبیا نیز توقّع طرد فقراى گمنامِ با ایمان را داشتند و همـه   

سوره کهف به پیامبر  -28خداوند در آیه . انبیا دست رد به این پیشنهاد مى زدند
داة والعشـى   :تور مى دهددس ﷐اکرم  دعون ربهم بالغَ اصبر نفسک مع الّذین ی و
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لنـا     ن اءغفَ ع مـ ۀ الحیاة الدنیا و لاتطُـ عد عیناك عنهم تُرید زینَ یریدون وجهه ولاتَ
واه و کان اءمرُه فُرطُا ه ع ّلبه عن ذکرنا واتب انى که هر صبح وشام مؤمنخود را با  قَ

نند قراربده و به خاطر رسیدن به زینت هاى دنیا از آنان خالصانه خدا را مى خوا
  . چشم پوشى نکن و از غافلان و هواپرستان و متجاوزان پیروى نکن

رجمنـّک به جـاى   جمله ى منَ المرجومین  نشـان مـى دهـد کـه قبـل از       ،لنََ
  . حضرت نوح نیز افرادى را سنگسار نموده بودند

  :پیام ها
طـرد  (. قاطعانه برخـورد کنیـد  ، توقّعات نابجاى متکبرانبا پیشنهادات و  -1 

) حتّى اگر به قیمت ایمان آوردن گروهى دیگر باشـد ، فقراى باایمان جایز نیست
ناَ بطارد   ... وما اَ

نـا   . نـه جایگـاه اجتمـاعى و اقتصـادى    ، ایمان است، ملاك ارزش -2 ومـا اَ
  ... بطارد
تنهـا در موقـع ضـرورت لازم     ولى دافعـه ، جاذبه باید در حد اعلى باشد -3
ناَ بطارد. است   ... و ما اَ
ان در قرآن جمله ى . بیش از بشارت آنان است، بیم وهشدار و انذار انبیا -4

نا الاّ نذیر   . نیامده است ان انا الا بشیرولى جمله ى ، آمده اَ
نا الاّ نذیر. بهترین شیوه ى ارشادى است، ترساندن غافل از خطرها -5   ان اَ
  من المرجومین. یکى از مهم ترین حربه هاى مخالفان انبیا تهدید است -6
  من المرجومین. یکى از قدیمى ترین انواع شکنجه هاست، سنگسار کردن -7
ل شویم -8 در برابر تهدیدهاى دشمن به خدا متوس .قال رب  
. نـه تهدیـد و سنگسـار   ، ناله ى حضرت نوح به خاطر تکذیب مکتب بود -9

  یرجمون : و نفرمود مى کذّبونرِب انّ قو
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  انّ قومى. از عواطف پدرى و برادرى شما نکاهد، خشونت نااهلان -10
  فافتح. گره گشا خداست -11
. بعد براى نجات خـود ، اول براى حلّ مشکلات مردم و جامعه دعا کنید -12

جنى   فافتحَ نَ
ومن . آوردندگروهى از مردم به انبیا ایمان مى ، با وجود تهدید وخفقان -13

  ینمؤمنمعى من ال
ومن . نه فیزیکى وظاهرى، همراهىِ عملى ومکتبى است، آنچه مهم است -14

عى من ال ینمؤمنم  
  ینمؤمننجنى و من معى من ال. ین مشمول دعاى انبیا هستندمؤمن -15
عـى  . پیروى و همراهى لازم است، ایمان به تنهایى کافى نیست -16 ن م  و مـ

  (41) والّذین آمنوا معه :موارد دیگر نیز قرآن مى فرمایدچنانکه در 

  فَاءنجینَه ومن معه فى الْفُلکْ الْمشحْونِ - 119
غرَْقْنَا بعد الْباقینَ - 120  اء ثُم  
  :ترجمه 

بـا او بـود   ، ان را که در آن کشـتىِ گـران بـار   مؤمنپس ما نوح و هر کس از 
  . اندگان را غرق کردیمسپس باقیم. نجات دادیم

  إِنَّ فى ذلَک لاََیۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَ - 121
  :ترجمه 

ولـى اکثـر مـردم ایمـان آورنـده      ، نشانه ى بزرگى است) ماجرا(البتهّ در این 
  . نیستند
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122 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

  . همان صاحب عزّت و مهربان استو قطعاً پروردگارت 

  :نکته ها
این است که آنچه مورد نیـاز  ، الفُلک المشحون مراد از گران بار بودن کشتى 
 الفلک المشحون: فرمود ﷒امام باقر . حضرت نوح در کشتى قرار داده بود، بود

نـود  ، در آن کشـتى : فرمود ﷒وحضرت على . کشتى مجهزِ آماده حرکت است
  )42(. جایگاه براى چهارپایان ساخته بود

  :پیام ها
  فانجیناه. دعاى انبیا و مظلومین مستجاب است -1 
  فانجیناه و من معه. ین در پرتو انبیا بیمه هستندمؤمن -2
  ثم اغَرقنا بعد الباقین. جدایى از انبیا سبب هلاکت است -3
نمـودى از سـنّت   ، انش و غرق کفـّارو مخالفـان  داستان نجات نوح و یار -4

  انّ فى ذلک لایۀ. خداوند در یارى حقّ و سرکوبى باطل است
العزیـز  . به خاطر رحمـت اسـت نـه نـاتوانى    ، اگر به کفاّر مهلتى مى دهد -5
  الرحّیم

  کَذَّبت عاد الْمرسْلینَ - 123
  تَّقُونَإذِْ قَالَ لَهم اءخُوهم هود اءلاَ تَ - 124 
  :ترجمه 

آن گـاه کـه برادرشـان    . انبیا را تکذیب کردند) نیز همچون قوم نوح(قوم عاد 
  پروا نمى کنید؟) از شرك و انحراف(آیا  :هود به آنان گفت
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  إِنِّى لَکُم رسولٌ اءمینٌ -125
  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 126 
  :ترجمه 

پس از خدا پرواکنیـد ومـرا پیـروى    . هستمهمانا من براى شما پیامبرى امین 
  . نمایید

ئَلُکُم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ اءجرِى إِلا علَى رب الْعلَمینَ - 127 سمآ اءو  
  :ترجمه 

مزد من فقط بـر  ) زیرا که(، و من براى رسالتم هیچ مزدى از شما نمى خواهم
  . عهده ى پروردگار جهانیان است

  :نکته ها
نام جد بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدشـان مشـهور   ، عاد 

قوم عاد طایفه اى از عرب بودند که در سـرزمین خـوش آب و هـواى    . شده اند
کشورشـان  . در نزدیکى دریا زندگى مـى کردنـد   احقافدر منطقه اى به نام  یمن

ن در قـرآن  نامشا. مردم شهر نشین بودند و پیامبرشان حضرت هود بود، آباد بود
سوره اى به نام احقاف وسوره ، همچنین در قرآن. بار تکرار شده است 24کریم 

  . اى به نام هود داریم
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  :پیام ها
، تکذیب یک پیـامبر ، چون هدف و محتواى دعوت تمام انبیا یکى است -1 

المرسلین. به منزله ى تکذیب همه ى پیامبران است کذّبت عاد  
خوهم. برادرانه بود، دعوت پیامبران -2 بوهمحتّى کلمه ى ( اَ نیاورده تا عمق  اَ

  . )صفا و تواضع و صداقت را بیان کند
  الاَ تتَّقون. سرلوحه ى دعوت انبیا است، تقوا -3
خوهم هود الاَ تتَّقون. لازمه ى اُخوت وبرادرى است، دعوت به تقوا -4   اَ
  لکم. نه سلطه بر آنها، رسالت انبیا براى رشد مردم است -5
رسـول  . هر چه مى گفتند پیام الهى بـود ، از خود حرفى نداشتند، پیامبران -6
  اءمین
لحن همه ى انبیا و شیوه ى تبلیغ و محتواى مطالب و خط فکـرى آنـان    -7

  . )تکرار آیات شاهد این سخن است(. مشترك است
 فـاتّقوا اللـّه و اطَیعـون   . زمینه ساز اطاعت از رهبـرى اسـت  ، تقواى الهى -8

  . تبلور تقواى الهى است، پیروى از رهبران الهى
  و ما اءسئلکم. رمز موفقیت است، اخلاص و بى توقّعى -9

ل -10   ... ان اءجرى. لازمه ى تبلیغ است، اخلاص و توکّ
ان . زندگى مرا نیـز اداره خواهـد کـرد   ، کسى که هستى را اداره مى کند -11

  اءجرى الا على رب العالمین
تى از عوامل مختلفى تشکیل شده که همه ى آنهـا تحـت یـک    نظام هس -12

  رب العالمین. تدبیر و در حال رشد هستند
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  اءتَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ ءایۀً تَعبثُونَ -128
  وتَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تخَْلُدونَ - 129 
  :ترجمه 
از روى هـوا و هـوس    آیا بر هر تپه اى بنا وقصرى بلند) :هود به مردم گفت(

  به امید آنکه جاودانه بمانید؟، هاى استوار مى گیرید مى سازید؟ و کاخ 

طَشْتُم جبارِینَ - 130 طَشْتُم ب إذَِا بو  
  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 131 
  :ترجمه 

از ، همچون زورگویان کیفر مى دهید؟ پـس ، و هر گاه کسى را کیفر مى دهید
  . ا کنید و مرا فرمان بریدخداوند پرو

  :نکته ها
صانع. به معناى دامنه ى کوه و تپه است ریع  دژ و قصـر محکـم و بلنـد را     م
  . به معناى گرفتن با قهر و غلبه و قدرت است بطشو کلمه ى . گویند

قرآن از اصل ساختمان سازى در دامنه ى کوه و ساختن دژ و ، در این آیات 
س، آنچه مورد انتقاد است. ندداشتن قدرت انتقاد نمى ک ثون، هدف هاى نامقدعب  تَ

  جبارین . و تجاوز از اعتدال است لعلّکم تخلدون، و خیال هاى واهى
ه    ﷐یکى از یاران رسول اکرم  :در روایات مى خوانیم  بر بام خانـه اش قبـ

، چنین دیـد صاحب خانه چون . حضرت از دیدن آن ناراحت شد. اى ساخته بود
ه چـه شـد؟    : پرسـید ، رسول خدا بار دیگر که قبه را ندید. قبه را خراب کرد قبـ

پیـامبر  . همین که صاحبش دید شما ناراضـى هسـتید آن را خـراب کـرد    : گفتند
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که مورد نیـاز   هر ساختمانى انّ کلّ بناء وبال على صاحبه الاّ ما لابد منه: فرمود
  )43(. هد بوددر قیامت وبال صاحبش خوا، نباشد

  :پیام ها
  اءتبنون بکلّ ریع آیۀ. سابقه ى بناهاى بلند به زمان هود مى رسد -1 
  بکلّ ریع. انسان را رها نمى کند، حرص -2
در نظر اولیاى خدا خـوار اسـت و   ، آنچه در چشم دنیاپرستان جلوه دارد -3

  تعبثون... اءتبنون. مردم را به خاطر آن سرزنش مى کنند
  اءتبنون. عامل غرور و مانع حقّ پذیرى است، رفاه کاذبتمدن و  -4
شروع کار انبیا با انتقاد از وضع نابسامان موجود و بیدار کردن وجدان ها  -5

  ... اءتبنون بکلّ ریع. است سؤالاز طریق 
یا براى بقاى خود  آیۀ یا براى مطرح کردن خود است، کارهاى ستمگران -6

  جبارین. یا استثمار و استعمار مردم است تخلدون
  تعبثون... اءتبنون. در هر کارى باید هدفى والا داشت -7
براى ارضاى هـوا  ، سرمایه وساختمان هاى بلند در دست نااهلان، ثروت -8

  تعبثون. و هوس است
. نه اصـل سـاختمان  ، نشینى و عیاشى است انتقاد قرآن از روحیه ى کاخ  -9
بایـد در  ... هنر و بکارگیرى امکانات و نیـروى انسـانى و  ، ابتکار، دتولی( تعبثون

  )نه بیهوده، مسیر نیاز واقعى باشد
تتخّـذون مصـانع لعلّکـم    . زندگى را جاودانه نمى کنند، ها قصرها وکاخ  -10
  تخلدون
  :چهار چیز است، آفات ساختمان -11
  بکلّ ریع. حرص و اسراف :الف
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  آیۀ. تفاخر و خودنمایى :ب
عبثون. بلهوسى :ج   تَ
  لعلّکم تخلدون. دنیا گرایى و غفلت: د

قرآن از کیفرهاى ظالمانه انتقـاد مـى   (. قوانین کیفرى باید عادلانه باشد -12
  بطشَتم جبارین) کند

  فاتّقوا اللهّ و اطَعیون. محور و رهبر و الگو لازم دارد، دیندارى -13
فـاتّقوا اللـّه و   . عملـى هم پرواى قلبى اسـت و هـم اطاعـت    ، دیندارى -14
  اطَعیون
حضرت هود پس از انتقاد از فکر . بى تقوایى عامل همه ى مفاسد است -15

  ... فاتّقوا اللهّ: و عمل کافران فرمود

  واتَّقُواْ الَّذى اءمدکُم بِما تَعلَمونَ - 132
  اءمدکُم بِاءنْعمٍ وبنینَ - 133 
  :ترجمه 

او شـما را بـا   . دانید چقدر کمکتـان کـرده پـروا کنیـد     و از خداوندى که مى
  . چهار پایان و فرزندان مدد کرده است) بخشیدن(

  وجنَّت وعیونٍ - 134
  إِنِّى اءخَاف علیَکُم عذَاب یومٍ عظیمٍ -135 
  :ترجمه 

من بـر شـما از   ) اگر کفران کنید. به شما داده است(و باغ ها و چشمه سارها 
  . روز بزرگ مى ترسم عذاب
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  قَالُواْ سوآء علیَنَآ اءوعظْت اءم لَم تَکُن منَ الْوعظینَ - 136
  :ترجمه 
براى مـا  ، پند دهى یا از پند دهندگان نباشى: گفتند) قوم عاد به حضرت هود(

  . )و ما تو را نمى پذیریم(برابر است 

  :نکته ها
ه کـرد  حضرت هود مردم را هم به خدا    :هـم بـه نبـوت    فـاتّقوا اللـّه  : متوجـ

  انّى اءخاف علیکم عذاب یوم عظیم : و هم به معاد واطَیعون
گرچه در داستان حضرت ، همان قیامت است، مراد از روز بزرگ در این جا 

هم عذاب یوم الظّلـۀ انـّه کـان    . شعیب به دنیا نیز روز عظیم گفته شده است خذَ فاَ
عذاب روز ابرِ آتشبار آنان را گرفت که آن عذاب روز بزرگـى   عذاب یوم عظیم

  )44(. بود
  :پیام ها

مدکم. تقوا بهترین راه تشکّر از خداوند است -1   واتّقوا الّذى اَ
مـدکم  . هر کس خود مى داند چقدر مورد لطف خداوند قرار گرفته است -2 اَ

  بماتعلمون
ى وباغ ها و چشمه ها همراه با دامدار، ها و ساختمان هاى قوم عاد کاخ  -3
  جناّت و عیون... انعام... بکلّ ریع آیۀ. بود

  سواء علینا. موعظه ى انبیا نیز اثرى ندارد، اگر آمادگى و قابلیت نباشد -4

  إِنْ هذآَ إِلا خُلقُُ الاَْولینَ - 137
  وما نحَنُ بِمعذَّبیِنَ -138 
  :ترجمه 
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ومـا عـذاب   . ز شـیوه پیشـینیان نیسـت   ج ـ) دعوت تو یا بت پرستى ما(این 
  . نخواهیم شد

ـرُهم       - 139 ـانَ اءکْثَ ـا کَ م ـۀً و لاََی ـک َى ذلإِنَّ ف ملَکْنَههفَاء وهفَکَذَّب
  مؤمْنینَ

  :ترجمه 
البتـّه در ایـن   . پس هود را تکذیب کردند آنگـاه مـا آنـان را هـلاك کـردیم     

  . اکثر مردم ایمان آورنده نیستند) ىل(و، بى شک نشانه ى بزرگى است) داستان(

140 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

  . همان خداوند عزیز و مهربان است، و همانا پروردگار تو

  :نکته ها
  :احتمالاتى است، به چه چیز اشاره دارد در این که کلمه ى هذا 

  . از مدعیان قبلى نبوت نیست چیزى جز تقلید، این ادعاى پیامبرى تو :الف
شـیوه ى نیاکـان   ، این خانه هاى بلند بر روى تپه ها و سایر کارهـاى مـا   :ب
  . ماست
  . همان تکذیب و بت پرستى نیاکان ماست، این تکذیب و بت پرستى ما :ج
 در این سوره نیز چند بار آیـه . بارها از اکثریت مردم انتقاد کرده است، قرآن 

  . در پایان نقل تاریخ انبیا بیان شده است ینمؤمنم و ما کان اکثره

  :پیام ها
ق الاولـین . دلیل حقاّنیت نیست، سابقه و رفتار نیاکان -1  در ( ان هذا الاّ خُلُ

  )رفتار مشرکان باشد، هذاصورتى که مراد از 
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عظـت   . مانع پندپذیرى است، تقلید نابجا و تعصب -2 ن ... سـواء علینـا اء وا
  ... هذا

ان هذا الاّ خُلـُق  . زمینه ى انحراف نسل هاى بعدى است، انحراف نیاکان -3
  الاولین

. جـزو جـوهره ى انسـان مـى شـود     ، گاهى بت پرستى و هر رفتار دیگر -4
  )به معناى روحیه ى ثابت است خُلقکلمه ى (

انحراف خود را با شیوه ى نیاکان توجیـه و از خـود سـلب    ، بت پرستان -5
  و ما نحن بمعذّبین. کردند مسئولیت مى

  فکذّبوه فاهلکناهم. سرنوشت انسان به دست خود اوست -6
  لایۀ. از تکذیب و هلاکت دیگران عبرت بگیرید -7
ت جسـتجو نکنیـد   . شما را فریب ندهد، اکثریت -8 ، حقّ را در زیادى جمعیـ

  ینمؤمنو ما کان اکثرهم . کمیت نیست، ملاك شناخت حقّ و باطل

  بت ثَمود الْمرسْلینَکَذَّ - 141
ح اءلاَ تَتَّقُونَ - 142  لص مخُوهاء مإذِْ قَالَ لَه  
  :ترجمه 

آنگاه که برادرشان صالح بـه آنـان   . پیامبران را تکذیب کردند) نیز(قوم ثمود 
  پروا نمى کنید؟) از شرك و انحراف(آیا  :گفت

  إِنِّى لَکُم رسولٌ اءمینٌ - 143
  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 144 
  :ترجمه 



78 

 

پس از خداوند پروا کنید واز مـن اطاعـت   . من براى شما پیامبرى امین هستم
  . نمایید

ئَلُکُم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ اءجرِى إِلا علَى رب الْعلَمینَ -145 سآ اءمو  
  :ترجمه 

پـاداش مـن جـز بـر     . ى خـواهم و من بر این رسالتم هیچ پاداشى از شما نم
  . پروردگار جهانیان نیست

  :نکته ها
ولى آغاز ماجراى آنـان  ، داستان چند تن از پیامبران نقل شده، در این سوره 

به خاطر آن است که در این داسـتان  ، و این )45(شروع مى شود  کذّبت با کلمه ى
و هلاکـت   مساءله ى تکذیب پیـامبران از سـوى اقـوام گذشـته    ، ها نقطه ى مهم

  . سرفصل قرار بگیرد، آرى در نوشتن و گفتن باید مطالب مهم. آنهاست
نه به مسـایلى کـه دانسـتن یـا     ، باید به نکات مهم توجه شود، در بیان تاریخ 

درباره ى تعداد مردم و نام ، در این داستان ها. ندانستن آنها سود و ضررى ندارد
زیرا آنچه مایه ى ، بیان نشده است مطلبى، مکان و تاریخ حادثه و جزئیات دیگر

نشان دادن جلوه هاى حقّ و باطل و بیان پیروزى حـقّ بـر باطـل    ، عبرت است
  . است

  :پیام ها
لـوط و  ، صـالح ، هود، در داستان نوح. روش دعوت تمام انبیا یکى است -1 
  :همه ى آنان یک کلام و یک شعار داشتند، شعیب

  الاَ تتّقون : همه مى گفتند
  فاتّقوا اللهّ واطَیعون : گفتندهمه مى 

  انّى لکم رسول اءمین : همه مى گفتند
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  ما اءسئلکم علیه من اءجر: همه مى گفتند
، پیـروى از رهبـر  ، تقوا، برادرى: و خلاصه ى پیام همه ى آنان چند چیز بود

ل بر خدا و اطمینان دادن به مردم که ما به نفع شما و امـین شـما   ، بى توقّعى توکّ
پیام هاى این چند آیه نیز مانند پیام هاى آیات قبل است که دربـاره ى  (. هستیم

 .)پیامبران دیگر در همین سوره عنوان شد

  اءتُترَْکُونَ فى ما ههنَآ ءامنینَ - 146
  :ترجمه 

در اءمـن وامـان رهـا    ، شما در آنچه در ایـن دنیـا داریـد   ) فکر مى کنید(آیا 
  خواهید شد؟

147 -  نَّتى جونٍفیعو  
 148- یمضا ههنخَْلٍ طَلْعوعٍ ورزو  
  :ترجمه 

و کشتزارها و نخل هایى که شکوفه اش لطیـف و بـر   . در باغ ها و چشمه ها
  )؟و هیچ مسئولیت و بازگشتى نخواهید داشت(. هم نشسته است

  وتَنحْتُونَ منَ الجِْبالِ بیوتاً فرَِهینَ - 149
  :ترجمه 

  . از کوه ها خانه هایى براى خوشگذرانى مى تراشید) نهماهرا(و شما 

  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 150
طیعواْ اءمرَ الْمسرفِینَ - 151    ولاَ تُ
  :ترجمه 

  . واز اسرافکاران فرمان نبرید. از خدا پروا کنید و مرا پیروى نمایید، پس
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152 - ى الاَْرونَ فدفْسینَ یلَّذونَاءحلصلاَ یضِ و  
  :ترجمه 

  . آنان که در زمین فساد مى کنند و اهل اصلاح نیستند

  :نکته ها
تمـام  ، عمل کنند لا تطُیعوا امر المسرفین اگر مردم دنیا تنها به همین جمله ى 

  . سقوط مى کنند، حکومت هاى طاغوتى اسرافکار
هم تمدن  و زروعفى جناّت و عیون ، هم کشاورزى خوبى داشتند، قوم ثمود 

  آمنین... فارِهین. و هم رفاه و امنیت من الجبال بیوتاو خانه سازى 
لع  به شکوفه ى خرما گفته مى شود که قبل از میوه طلوع مى کند  کلمه ى طَ

ر و اولین خرما نیز گفته مى شود و گاهى به نوب .  
ضیم  ه هـاى  یعنـى شـکوف  . به معناى شکوفه ى لطیف و بر هم نشسته است ه

  . خرما از انبوهى و پر حاصلى و طراوت بر هم سوار شده است
ولـى نـام درخـت    ، شامل درخت خرما نیز مى شـود  با اینکه کلمه ى جناّت 

که شاید اشاره به اهمیت خرما در میان قوم ثمود ، خرما جداگانه برده شده است
  . بوده است

بیوتـا  به معنـاى شـادى باشـد کـه      فرهمى تواند از کلمه ى  کلمه ى فارهین 
به معناى  فراهتیعنى در خانه ها سرمست بودند و مى تواند از ریشه ى  فارهین

یعنـى بـا مهـارت خانـه هـایى را از کوههـا مـى         بیوتا فارهینمهارت باشد که 
  . تراشیدند
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  :پیام ها
رفاه امروز نشانه ى  آمنین... اءتتُرکون. به زندگى مرفهّ دنیا مغرور نشوید -1 

  . )نعمت هاى مادى پایدار نیست(. رضاى خداوند از شما نیست
  فاتّقوا اللهّ... اءتتُرکون. وسیله ى تقواست، توجه به ناپایدارى دنیا -2
فاتّقوا اللهّ . پیروى از انبیا و دورى از اطاعت مسرفان است، لازمه ى تقوا -3

  نو اطَیعون و لا تطُیعوا اءمر المسرفی
اگر با پیروى از رهبر معصوم همراه نباشد زمینه ى ، اقتصاد و رفاه، امنیت -4

  فاتّقوا اللهّ و اطَیعون، بیوتا، زروع، عیون، جناّت، آمنین. فساد خواهد شد
، عیـون ، جنـّات . بلکه مسئولیت دارد، انسان در برابر نعمت ها رها نیست -5
  نلاتطُیعوا اءمر المسرفی، بیوتا، زروع
  لاتطُیعوا اءمر المسرفین. صلاحیت رهبرى جامعه را ندارد، اسرافکار -6
  لاتطُیعوا اءمر المسرفین. انبیا در مصرف گرایى مردم حساس بودند -7
  لاتطُیعوا اءمر المسرفین. کرنش نکنید، در برابر سرمایه داران اسرافگر -8
  اطیعون لا تطیعوا. تولّى و تبرىّ باید با هم باشد -9

  المسرفین الّذین یفسدون. مفسد، فساد است و اسرافکار، اسراف -10
امید اصلاح نداشته باشید که اصلاح تنها در سایه ى ، از مرفهّان بى درد -11

  و لا یصلحون. مکتب انبیاست
. کار خودرا توجیه مـى کننـد وخـود را صـالح مـى داننـد      ، اسرافکاران -12

  لایصلحون

  إِنَّمآ اءنت منَ الْمسحرِینَقَالُواْ  - 153
  :ترجمه 
  . همانا تو از سحر شدگانى: گفتند) قوم ثمود به جاى ایمان آوردن به صالح(
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ت بَِایۀٍ إِن کُنت منَ الصدقینَ - 154 ثْلُنَا فَاءشرٌَ مإِلا ب نتآ اءم  
  :ترجمه 

اى )و معجـزه (شـانه  ن، پس اگـر از راسـتگویانى  . تو جز بشرى مثل ما نیستى
  . بیاور

  :پیام ها
  المسحرین. و سحرشده ساحر، سحرکننده: به انبیا دو تهمت مى زدند -1 
عصـیان   اطَیعـون  در برابر فرمـان . توجیه کردن آن است، بدتر از عصیان -2

. تـو سـحر شـده اى وقابـل پیـروى نیسـتى      : خود را توجیه کـرده ومـى گفتنـد   
  المسحرین

  )نشانه ى صداقت انبیاست، معجزه( فاءت بآیۀ. لازمندمت، نبوت ومعجزه -3

  قَالَ هذه نَاقَۀٌ لَّها شرْب ولَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ -155
  :ترجمه 

که با اراده (این ماده شترى است  :گفت) در پاسخ معجزه خواهى مردم(صالح 
و ) روز یـک (براى اوسـت سـهمى از آب   . )از درون کوه خارج شد، ى خداوند

  . براى شما روز دیگرى معین شده است

  ولاَ تَمسوها بِسوء فیَاءخُذَکُم عذَاب یومٍ عظیمٍ - 156
  :ترجمه 

  . شما را فرا مى گیرد، و به آن آسیبى نرسانید که عذاب روز سهمگین

صبحواْ نَدمینَ - 157 ا فَاءقرَُوهفَع  
  :ترجمه 

  . سپس از کرده ى خود پشیمان شدند، پس ناقه را کشتند
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  :نکته ها
، ماه انشقّ القمَر از شکافتن، دست قدرت خداوند در ارائه ى معجزه باز است 

  . تا شکافتن کوه و بیرون آوردن شتر براى او یکسان است فانفلقتا شکافتن آب 
ا قـرآن مـى فرمایـد    ، با این که ناقه ى صالح را یک نفر از پـاى درآورد    :امـ
زیرا آن گروه به کار آن یک نفـر راضـى   ، یعنى گروهى آن را پى کردند روهاعق

انمّا عقر ناقـۀ ثمـود رجـل واحـد     : مى فرماید ﷒چنانکه حضرت على . بودند
  (46) فعمهم اللهّ بالعذاب لما عموه بالرضا

  :پیام ها
معجزه باید به قدرى روشن باشد که همه ى مـردم در هـر سـطحى کـه      -1 

  هذه ناقۀ. اعجاز آن را درك کنند، هستند
سوها بسوء فیاءخذکم. کیفر بزرگ دارد، توهین به مقدسات -2 َخداونـد   لاتم

  (47) ناقۀ اللهّدر سوره اعراف این شتر را به خود نسبت داده است ؛ 
لها شرب . تقسیم عادلانه ى منابع آب باید طبق فرمان خدا صورت گیرد -3
  ولکم
لهـا  . بر انسان هاى عـادى مقـدم اسـت   ، رنگ الهى داشته باشدشترى که  -4

  ... شرب و لکم
روها. حتّى به حیوان بى آزار شیرده رحم نمى کند، انسان طاغى -5 قَ فع  
روهـا فاصـبحوا     . هشدارهاى انبیا را جدى بگیـریم  -6 قَ وها بسـوء فع لاتمسـ
  نادمین
گنـاه کـار او شـریک    در اجر یـا  ، هر کس که به کار دیگرى راضى باشد -7
  . با اینکه یک نفر ناقه را کشت فعقروها. است
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توبـه ونـدامت هنگـام دیـدن عـذاب      (. هر ندامت وتوبه اى مقبول نیست -8
  نادمین فاءخذهم العذاب . )کارساز نیست

  فَاءخَذَهم الْعذَاب إِنَّ فى ذلَک لاََیۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَ -158
  :جمهتر 

 قطعـاً نشـانه و درس  ) مـاجرا (همانـا در ایـن   . پس آنان را عذاب فرا گرفت
  . اکثر آنان ایمان آورنده نیستند) لى(و، عبرتى است

159 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

  . و البتهّ پروردگار تو بى شک همان تواناى مهربان است

  :پیام ها
مقدسات الهى به حدى مهم است که گروهى به خـاطر کشـتن   توهین به  -1 

روها. نابود مى شوند، یک حیوان قَ فاءخذهم العذاب ... فع  
  لایۀً. هم الطاف او نشانه هاى عبرت هستند و هم قهر وعذابش -2
در برابر حـقّ  ، انسان مى تواند حتّى با دیدن بزرگ ترین نشانه هاى الهى -3

  ینمؤمنلایۀ و ما کان اکثرهم . نیاوردعناد ورزد و ایمان 
  ربک . از شئون ربوبیت اوست، فرستادن انبیا ومعجزه وقهر بر کفاّر لجوج -4
  انّ ربک لهو العزیز. در خداوند اثرى ندارد، ایمان و کفر مردم -5
ــان اســت  -6 . قهــر خداونــد بــه خــاطر عمــل خودماســت وگرنــه او مهرب

  لهوالعزیزالرحیم

160 - ینَکَذَّبلْرسالْم لُوط مقَو ت  
  :ترجمه 
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  . انبیا را تکذیب کردند) نیز(قوم لوط 

  إذِْ قَالَ لَهم اءخُوهم لُوطٌ اءلاَ تَتَّقُونَ - 161
  إِنِّى لَکُم رسولٌ اءمینٌ - 162 
  :ترجمه 

و از ، از شـرك وانحـراف دورى  (آیـا   :زمانى که برادرشان لوط به آنان گفت
  . نمى کنید؟ همانا من براى شما پیامبرى امین هستم پروا) خدا

  فَاتَّقُواْ اللّه واءطیعونِ - 163
ئَلُکُم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ اءجرِى إِلا علَى رب الْعلَمینَ - 164  سآ اءمو  
  :ترجمه 

ز شـما  و من در برابر رسالتم ا. از خداوند پروا کنید و مرا اطاعت نمایید، پس
  . مزد من تنها بر پروردگار جهانیان است) زیرا(. مزدى درخواست نمى کنم

  :نکته ها
ولى در این سوره فاصـله ى  ، حضرت لوط با حضرت ابراهیم همزمان بودند 

به خاطر آن است که در نقل ، داستان ابراهیم و لوط حدود یکصد آیه است و این
  . سیر تاریخىنه تنظیم و ، هاى قرآن عبرت ها مهم است

  :پیام ها
  ... کذّبت ثمود. موضوعات اصلى را سرفصل کلام خود قرار دهید -1 
مطرح شده و ایـن بـه    کذّبتکلمه ى ، در آغاز تاریخ تمام انبیا در این سوره(

بیان تکـذیب  ، جهت آن است که هدف از نقل تاریخ آن بزرگواران در این سوره
  .)مردم لجوج و کیفر الهى آنان است
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... کـذّبت . تکذیب یک پیامبر به منزله ى تکذیب همه ى پیـامبران اسـت   -2
ولـى چـون انبیـا    ، با اینکه هر قومى پیامبر خود را تکذیب مـى کـرد  ( المرسلین

تکذیب یکى از آنها به منزله تکـذیب همـه   ، داراى هدف وبرنامه واحدى هستند
  )آنان است

  اخوهم. است رابطه ى برادرى، رابطه ى رهبر آسمانى با مردم -3
از هر جهت آسیب پذیر است و هیچ حقـّى  ، کسى که پرواى درونى ندارد -4

  الا تتّقون. را نمى پذیرد
رهبران آسمانى باید به سراغ مردم روند و خود و اهداف خود را به آنان  -5

  ... الا تتّقون انّى لکم. عرضه کنند
فـاتّقوا اللـّه و   . اسـت بستر و زمینه ى حقّ پذیرى و اطاعت از انبیا ، تقوا -6

  اطیعون
  فاتّقوا اللهّ و اطیعون. بدون اطاعت از رهبرى کامل نیست، دیندارى -7
  ما اسئلکم. سخنان ما بیشتر اثر مى کند، اگر به مال مردم چشم ندوزیم -8
الا . کسى مى تواند از مردم بى نیاز باشد که توکّلش بر خداوند زیاد باشد -9

  على رب العالمین

کرَْانَ منَ الْعلَمینَ -165   اءتَاءتُونَ الذُّ
  :ترجمه 

  شما به سراغ مردها مى روید؟، آیا از میان مردم جهان

166 -       مـو ـلْ اءنـتُم قَ ـم ب ـنْ اءزوجِکُ کُم مبر ا خَلقََ لَکُمونَ متَذَرو
  عادونَ

  :ترجمه 
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ى کنیـد؟ بلکـه شـما    و همسرانتان را که پروردگارتان براى شما آفریده رها م
  . مردمى تجاوزکارید

ئنْ لَّم تَنتَه یلُوطُ لَتَکُونَنَّ منَ الْمخرَْجیِنَ - 167   قَالُواْ لَ
  :ترجمه 

دسـت  ) از حـرف هایـت  (اگـر  ! اى لـوط : گفتنـد ) به جاى پند پذیرى(مردم 
  . قطعاً از تبعید شدگان خواهى بود، برندارى

  :نکته ها
؛ بـل انـتم قـوم    ه عنوان تجاوزگر معرّفى شـده انـد  قوم لوط ب، در این آیات 

، تعبیرات دیگرى نیز درباره ى آنها به کار رفته است، لکن در آیات دیگر عادون
 بل انتم قـوم تجهلـون  و  )49) قوم سوء فاسقین، )48) بل انتم قوم مسرفون :از جمله

(50)  
زشـت  این عمل به قـدرى  . مجازاتش قتل است، کسى که مرتکب لواط شود 

گوشت آن حیـوان  ، است که حتّى اگر کسى با حیوانى آمیزش جنسى انجام دهد
  . حرام مى شود و باید آن را ذبح کرد و سپس لاشه ى آن را سوزاند

هـیچ  ، در عالم هستى. تنها در میان انسان ها دیده مى شود، همجنس گرایى 
  . موجود دیگرى همجنس گرا نیست

  :پیام ها
باید منکرات رایج در هر گروه و زمان را شناخت و در ، در نهى از منکر -1 

  اءتاءتون الذُکران. بازداشتن مردم از آن اصرار نمود
... اءتـاءتون و تـذرون  . راه هاى معروف را ارائـه دهیـد  ، در نهى از منکر -2

  ازواجکم
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رون . رها کردن همسر و نادیده گـرفتن نیازهـاى او ممنـوع اسـت     -3 ... تـَذَ
  ازواجکم

خلق . مسیر فطرى وطبیعى قرارداده است، د براى اشباع غرائز بشرخداون -4
  لکم

خلق لکم ربکـم مـن   . انسان را به ازدواج ترغیب مى کنند، ادیان آسمانى -5
  ازواجکم

  خلق لکم ربکم. جلوه اى از ربوبیت الهى و به نفع انسان است، ازدواج -6
تجاوز ، ى و لواطتجاوز و طغیان است و همجنس گرای، انحرافات جنسى -7

  عادون. به حریم ارزشهاست
لئن لم . تکرار نهى از منکر و استقامت لازم است، براى از بین بردن منکر -8
  تنَتهَ

لتکوننّ مـن  . خود را براى تهدیدهاى دیگران آماده کنید، در نهى از منکر -9
  المخرجین

  من المخرجین. شیوه ى ستمگران قوم لوط بوده است، تبعید -10

  قَالَ إِنِّى لعملکُم منَ الْقَالینَ- -168
  رب نجَنى واءهلى ممایعملُونَ- 169 
  :ترجمه 

من و کسان مرا از ! پروردگارا. من مخالف شدید کردار شما هستم :لوط گفت
  . آنچه انجام مى دهند رهایى بخش) شرّ(
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  فَنجَینَه واءهلَه اءجمعینَ - 170
غَبرِِینَ - 171    إِلا عجوزاً فى الْ
  ثُم دمرْنَا الاَْخرَِینَ - 172 
  :ترجمه 

مگـر  . او وتمام خاندانش را نجات دادیم) دعایش را مستجاب کردیم و(پس 
  . دیگران را ریشه کن کردیم، سپس. که در میان بازماندگان بود) زن لوط(پیرزنى 

طَ - 173 هِم مَلیطرَْنَا ع ماءنْذَرِینَوطرَُ الْم م آءراً فَس  
  :ترجمه 

پس چه بد است باران هشـدار  . فرو فرستادیم) از سنگ(و بر سر آنان بارانى 
  . داده شدگان

  إِنَّ فى ذلَک لاََیۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَ - 174
 175- یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 
لکن بیشتر مـردم ایمـان   ، است) از قدرت الهى(نشانه اى ) ماجرا(ه در این البتّ

  . همانا پروردگار تو همان تواناى مهربان است. آورنده نیستند

  :نکته ها
به معناى اظهار نگرانى و مخالفت شدیدى اسـت کـه از عمـقِ     کلمه ى قالین 

  . جان باشد

  :پیام ها
لکم من القالین. شخص خلافکارنه با ، با کار بد مخالفت کنید -1  لعم  
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 من القالین. در برابر تهدیدها نمى ترسیدند و حرف خود را مى زدند، انبیا -2
  . من دشمن کار شما هستم: فرمود، لوط در برابر تهدید اخراج وتبعید

قـال انـّى لعملکـم رب    . هم باید زبانى باشد و هم عملـى ، تنفّر از کار بد -3
باید به فکر رهایى ونجـات از مرکـز فسـاد    ، تنها کافى نیستآرى نگرانى  نجنى
  . بود

ل نیست ؛ اگـر از اصـلاح محـیط     -4 محیط آلوده براى مردان خدا قابل تحم
  نجنى. حداقل خود را از آنجا نجات مى دهند، ماءیوس شدند

  نجنى و اهلى. بزرگان جامعه باید به فکر خاندان و یاران خود باشند -5
  رب نجنى فنجیناه. یا مستجاب استدعاى انب -6
زن لـوط راه  ( الاّ عجـوزاً . در انتخاب راه وابسته بـه شـوهر نیسـت   ، زن -7

  )انحرافى را برگزیده بود
همه ى قوانین و ارزش ها بر اساس ضوابط اسـت نـه   ، در ادیان آسمانى -8
ا. روابط ك و زیرا مـلا ، هلاك مى شود، زن پیامبر نیز اگر منحرف شد( الاّ عجوز
  )کفر وایمان است نه رابطه ها و نسبت ها، میزان
از حساب خود آنـان جـدا   ، حساب اطرافیان و وابستگان شخصیت ها را -9
ا. کنید ولـى بسـتگانش   ، ممکن است انسان پیامبر وفرستاده خدا باشد( الاّ عجوز

 ولـى داراى تفکـّر انحرافـى   ، همسر لوط در خانه پیامبر بـود . در راه حقّ نباشند
  .)بود

    



91 

 

زن لوط در میان نابودشدگان است و ، کیفر گناه براى همه یکسان است -10
  فى الغابرین. امتیاز ویژه اى ندارد

آن است کـه بـاران   ، کیفر کسانى که مسیر ازدواج را به لواط مى کشانند -11
  فساء مطر المنذرین. باران عذاب شود و آنان را از پاى در آورد، رحمت
  المنذرین. هشدار مى دهد و اتمام حجت مى کند، ل از عذابخداوند قب -12
زمینه ى قهر الهى فراهم شـده  ، همین که جامعه از افراد صالح خالى شد -13
  ثم دمرنا... نجیناه و اهله. است

همان قدرتى که از آسـمان بـاران   (. در اختیار قدرت الهى است، طبیعت -14
  ... فامطرنا علیهم مطرا) مى تواند سنگ نازل کند، نازل مى کند

  انّ فى ذلک لایۀً. مایه ى عبرت است، تاریخ -15
در این سوره بعد از نقل ماجراى هریـک  (. تکرار لازم است، در تربیت -16

  . )آمده است انّ فى ذلک لایۀجمله ى ، از پیامبران
  ینمؤمنو ما کان اکثرهم . اکثر مردم پند پذیر نیستند -17
  العزیز الرحّیم. ا رحمت ارزش داردقدرت همراه ب -18

صحب لیَْکَۀِ الْمرسْلینَ - 176 اء کَذَّب  
  :ترجمه 

  . پیامبران را تکذیب کردند) نیز(اصحاب ایَکه 

  إذِْ قَالَ لَهم شُعیب اءلاَ تَتَّقُونَ - 177
  إِنِّى لَکُم رسولٌ اءمینٌ -178 
 179 -  ونِفَاتَّقُواْ اللّهیعطاءو  
  :ترجمه 
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پروا ندارید؟ همانا مـن  ) شرك وانحراف(آیا از  :زمانى که شعیب به آنان گفت
  . از خدا پروا کنید و من را اطاعت کنید، پس. براى شما پیامبرى امین هستم

ئَلُکُم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ اءجرِى إِلا علَى رب الْعلَمینَ - 180 سآ اءمو  
  :ترجمه 

اجر من جز بـر  . و من بر این رسالتم هیچ پاداشى از شما درخواست نمى کنم
  . پروردگار جهانیان نیست

  :نکته ها
را کـه چهـار بـار     اصـحاب ایَکـه  بعضى . به معناى بیشه وجنگل است ایَکۀ 

دین مى دانند و بعضى دیگر آنان را قومى  نامشان در قرآن آمده همان اصحاب م
دین زندگى مى کردند و هر دو قوممى دانند که د مخاطـب  ، ر منطقه اى نزدیک م

  . حضرت شعیب بوده اند
این هفتمین پیامبرى است که داستانش نقل شده و در تمام این ، در این سوره 

خوهم ا  داستان ها جمله ى قال لهم اَ خـوهم کلمـه ى  ، در مـورد شـعیب   بود امـ  اَ
  )51(. شعیب نسبت به مردم غریب بودشاید دلیلش این باشد که . نیامده است

  :پیام ها
انّى لکـم رسـول   آیات (. هم سخن و همسو بودند، هم فکر، همه ى انبیا -1 
در همه ى داستان هاى این سوره تکرار شـده و پیـام    فاتّقوا اللهّ و اطَیعون اءمین

  .)است 164تا  160همان پیام هاى آیات ، هاى این آیات

  یلَ ولاَ تَکُونُواْ منَ الْمخْسرِینَاءوفُواْ الْکَ - 181
طَاسِ الْمستَقیمِ - 182  سزِنُواْ بِالْقو  
  :ترجمه 
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  . و با ترازوى درست بسنجید. حقّ پیمانه را ادا کنید و از کم فروشان نباشید

183 - دفْسضِ مى الاَْراْ فثَولاَ تَعو مهآءْشیاء واْ النَّاسخَسلاَ تَبینَو  
  :ترجمه 

  . و اجناس مردم را کم ندهید و در زمین به فساد و تبهکارى نکوشید

  :نکته ها
بـراى وزن هـا و کلمـه ى     ،قسـطاس براى مایعات و کلمـه ى   ،کلمه ى کیل 

  . براى چیزهاى عددى و غیره بکار رفته است ،اشیائهم
ل یکدیگرن  وفوا و . ددر این آیات دو امر و دو نهى مشاهده مى کنیم که مکم اَ

  زنوا لاتبخسواو  لاتکونوا
، کسانى که عیب جنس خود را بـه مشـترى نگوینـد    :در روایات آمده است 

آنان را لعنت مى کنند وکسانى که با مکـر وحیلـه دیگـران را فریـب     ، فرشتگان
  )52(. بدترین مردم هستند، دهند
لقمـه ى  یکى از منکرات بزرگ اقتصادى است که همه ى آفات ، کم فروشى 

بلکه ممکـن اسـت   ، تنها در داد و ستد نیست، کم فروشى. حرام را به دنبال دارد
افرادى در تدریس و طبابت و نظارت و مهندسى و شئون دیگر زندگى نیـز کـم   

 . فروشى کنند و چنان که باید حقّ دیگران را ادا نکنند

  :پیام ها
وفوا الکیَل. سابقه و تاریخى بس طولانى دارد، پیمانه و ترازو -1    اَ
وفوا الکیَل. حرام و مراعات حقّ الناس واجب است، کم فروشى -2   ... اَ
وفوا الکیَل. بر سلامت نظام اقتصادى جامعه نظارت داشتند، انبیا -3   اَ
وفوا و زِنوا. ادیان آسمانى بر عدالت اجتماعى و اقتصادى تاءکید دارند -4   اَ
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القسـطاس  . و درسـت باشـد  میزان سنجش در هر امـرى بایـد عادلانـه     -5
  المستقیم

لاتبخسـوا  . ینمـؤمن نه تنهـا  ، مراعات حقوق همه ى انسان ها لازم است -6
  الناّس 

. در هر چیزى ممنوع است و مخصوص پیمانه و ترازو نیست، کم فروشى -7
  لاتبخسوا الناّس اشیائهم

نوعى فساد است و کسانى که به جامعـه ضـربه ى اقتصـادى    ، کم فروشى -8
سرچشمه ى از ، زیرا نابسامانى هاى اقتصادى. زنند مفسد فى الارض هستندمى 

عثوا فى الارض مفسدین. هم پاشیدگى نظام اجتماعى است   لا تَ
. گام اول در اصـلاح جامعـه اسـت   ، شناخت انحرافات موجود در جامعه -9

  )تمام آیات(

184 - الجِْبِلَّۀَ الاَْوو ى خَلَقَکُماتَّقُواْ الَّذینَول  
  قَالُواْ إِنَّمآ اءنت منَ الْمسحرِینَ -185 
  :ترجمه 

به جـاى قبـول   (مردم . و از خدایى که شما و اقوام پیشین را آفریده پروا کنید
  . تو قطعا از سحرشدگانى: گفتند) دعوت شعیب

  ومآ اءنت إِلا بشرٌَ مثْلُنَا وإِن نَّظُنُّک لَمنَ الْکَذبیِنَ - 186
  :ترجمه 

  . و ما تو را از دروغگویان مى پنداریم، و تو جز بشرى مثل ما نیستى
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  :نکته ها
لّ  چنانکـه در جـاى دیگـر مـى     ، به معناى امت و جماعت است کلمه ى جبِِ

. شیطان گروه زیادى از شما را گمراه کرد )53(و لقد اضلّ منکم جبلاّ کثیرا: فرماید
به اقوام و نسـل  ، به معناى فطرى است جبِلّىبه معناى کوه و  جبلچون کلمه ى 

 جبِِلـّى ، هایى که قدیمى هستند یا خلق و خوى فطرى دارند و مثل کوه استوارند
  . گفته مى شود

  :پیام ها
. شایسته ى احترام است و باید از او پروا کـرد ، کسى که انسان را آفرید -1 

  واتّقوا الّذى خلقکم
رزق شـما را  ، آنکه شما را آفرید. اقتصادى استمانع فساد ، تقوا و ایمان -2

  )با توجه به آیات قبل درباره ى کم فروشى( و اتّقوا الّذى خلقکم. هم مى دهد
تکیه نکنیم که همه مخلوق خدا هسـتیم و  ، به آداب و رسوم فاسد نیاکان -3

  خلقکم و الجبلّۀ الاولین. باید مطیع او باشیم
  قالوا انمّا انت من المسحرین. نطق ندارنداهرم کسانى است که م، تهمت -4
بـه جـاى اقـرار بـه اشـتباه و      (. خلاف خود را توجیه مى کند، خلافکار -5

  انت من المسحرین. )انبیا را سحر شده مى داند، لجاجت خود

طْ علیَنَا کسفاً منَ السمآء إِن کُنت منَ الصدقینَ - 187 قسفَاء  
  :ترجمه 

  !پاره هایى از آسمان را بر سر ما بیفکن، تو از راستگویانىپس اگر 

  قَالَ ربى اءعلَم بِما تَعملُونَ -188
  :ترجمه 
  . پروردگار من به آنچه انجام مى دهید آگاه تر است :گفت) شعیب(
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189 -  ذَابکَانَ ع لَّۀِ إِنَّه   یومٍ عظیمٍفَکَذَّبوه فَاءخَذَهم عذَاب یومِ الظُّ
  :ترجمه 

البتهّ . آنان را فراگرفت) آتشبار(پس شعیب را تکذیب کردند و عذاب روز ابر 
  . آن عذاب روز بزرگ و هولناکى است

  إِنَّ فى ذلَک لاََیۀً وما کَانَ اءکْثرَُهم مؤمْنینَ - 190
 191 - یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رو  
  :ترجمه 

ولى اکثر مردم ایمان ، است) از قدرت الهى(نشانه اى ) ماجرا(بى شک در این 
  . و البتهّ پروردگارت همان تواناى مهربان است. آورنده نیستند

  :نکته ها
به معناى قطعه است و  کسفۀجمع ، که چهار بار در قرآن آمده کلمه ى کسف 

یا عذاب در روزى  ،یوم الظلّۀ عذابو مراد از . در اینجا مراد پاره اى از ابر است
یا روزى که ابرى بر ، است که مردم از شدت گرما زیر سایبان ها پناه برده بودند

  . سرشان سایه افکنده بود
بـا  : یک جا مى فرماید :در چگونگى عذاب قوم شعیب چند تعبیر آمده است 

و در  )55(. با صیحه عذاب شـدند : در جاى دیگر مى فرماید )54(. زلزله نابود شدند
با هم قابل جمع است کـه از ابـرِ   ، هر سه مطلب. اینجا مساءله ى ابر مطرح است

سیاهى رعد و صیحه اى برخیزد و لرزه بر جان آنان بیفتد یا با ایجـاد زلزلـه اى   
دین و ابر سیاه مربوط به ، همزمان نابود شوند؛ و شاید زلزله مربوط به اصحاب م

ت شعیب بر هر دو قوم مبعوث بـود و در سـوره   چون حضر، اصحاب ایَکه باشد
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، رسالت بر قوم مدین مطرح شده است که آنان با زلزلـه نـابود شـدند   ، ى اعراف
  . ولى در این سوره از رسالت بر اصحاب ایکه یاد شده است

  :پیام ها
  اسقط علینا کسفا من السماء. خواسته وتقاضاى سنگدلان نیز خشن است -1 
مخالفان از شعارهاى تند خود عقب نشـینى مـى   ، رهبران حقّبا مقاومت  -2
اگـر از  : سپس گفتنـد ، قوم شعیب اول او را سحر شده و دروغگو خواندند. کنند

  . تبدیل مى شود ان کنت من الصادقینبه  انمّا انت من المسحرین. راستگویانى
اى لازم نیست بر طبق تمایلات و خواسـته ه ـ ، در شیوه ى تبلیغ وارشاد -3

آنان سقوط قطعاتى از آسمان را درخواست (... قال ربى اعلم. مخالفان عمل شود
  )خداوند آگاه تر است: اما پیامبر پاسخ مى دهد، مى کردند

ل بر او -4 ى   . بهترین پشتوانه در برابر خرافات اسـت ، یاد خدا وتوکّ قـال ربـ
  ... اعلم
  . ..فکذّبوه فاءخذهم. سرنوشت ما به دست خود ماست -5
  فکذّبوه فاءخذهم. انبیا را حمایت و مخالفانشان را نابود مى کند، خداوند -6
انسان را به سرکشى در برابـر انبیـا وادار مـى    ، حب دنیا و رسیدن به مال -7
  لاتبخسوا الناّس اشیائهم فکذّبوه. کند

  لایۀً. نه داستان سرایى، عبرت آموزى است، هدف قرآن از نقل تاریخ -8
  ینمؤمنو ما کان اکثرهم . ردم در خط حقّ قرار نمى گیرنداکثر م -9

  لهو العزیز الرحّیم. عطوفت نیز داشته باشد، مربى باید همراه با قدرت -10
، همان خداوندى کـه شـعیب را حمایـت و مخالفـان او را هـلاك کـرد       -11

بیان تـاریخ امثـال حضـرت    ( انّ ربک لهو العزیز الرحّیم. پروردگار تو نیز هست
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هم مایه ى دلدارى و تسلّى پیامبر اسـت و هـم تهدیـدى بـراى کفـّار و      ، شعیب
  )دشمنان
همـان گونـه   ، نمودى از عزّت و قدرت الهى است، هلاکت مخالفان انبیا -12

  العزیز الرحّیم. که مهلتى که به آنان داده مى شود نمودى از رحمت اوست

  لُ رب الْعلَمینَوإِنَّه لَتَنزِی - 192
وح الامَْینُ  - 193    نزَلََ بِه الرُّ

کُونَ منَ المْنذریِنَ - 194 لبِْک لتَ ى قَ لَ ع  
  :ترجمه 

فرشـته ى  ) کـه جبرئیـل  (. فرستاده پروردگار جهانیان است) قرآن(والبتهّ این 
  . تا از هشداردهندگان باشى، امین الهى آن را فرو آورده است بر دل تو

ی مبیِنٍ -195   بِلسانٍ عربَِ
  وإِنَّه لَفى زبرِ الاَْولینَ - 196 
  :ترجمه 
آن در کتاب هاى ) خبر(و همانا ) نازل شده(به زبان عربى روشن ) این قرآن(

  . پیشین آمده است) آسمانى(

  :نکته ها
براز واژه ى  زبر  به معناى کتاب است زبوربه معناى نوشتن و جمع  ز .  
  :زیرا، قرآن را ساده ننگریم 

  . است رب العالمین، سرچشمه ى آن :الف
  . است روح الامین، واسطه ى آن :ب
  . است قلبک ﷐قلب پاك پیامبر ، ظرف آن :ج
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  . است المنذرینبیدارى مردم ، هدف آن: د
  . است عربى مبینفصیح و بلیغ ، زبان آن:  ه
  . است زبر الاولین، پیشینیان در کتاب هاى، بشارت آن: و
به زبان عربى سخن مى گفتـه  ، ﷕صالح و شعیب ، هود، حضرت اسماعیل 
  )56(. اند

، شـدیدالقوى ، روح القدس، روح الامین :فرشته ى وحى داراى چند نام است 
کریم و جبرئیل یـا بـه خـاطر آن    ، گفته شـده  دلیل این که به جبرئیل روح. رسولٌ

یـا خـودش موجـودى    ، دین و روح مردم به واسـطه ى او زنـده شـده   است که 
  . روحانى است

  :پیام ها
  انهّ لتنزیل. نه شنیده ها وبافته هاى پیامبر، قرآن وحى الهى است -1 
  لتنزیل رب العالمین. قرآن از دنیاى غیب به دنیاى شهود نازل شده است -2
تى را اداره و تربیـت  همانى است که تمام هس ـ، کسى که وحى مى فرستد -3

  لتنزیل رب العالمین )قوانین آسمانى با نظام آفرینش هماهنگ است(. مى کند
  لتنزیل رب العالمین. وسیله ى رشد واز شئون ربوبیت است، نزول وحى -4
ل به الرّوح الامین. سنّت الهى به استخدام واسطه هاست -5 زَ   نَ
ل به الرّوح الامین .وحى الهى بدون کم و کاست نازل شده است -6 زَ   نَ
  على قلبک . مرکز دریافت حقایق است، قلب -7
نمى تـوانیم هشـدار جـدى    ، تا از عمق جان چیزى را باور نداشته باشیم -8
  على قلبک لتکون من المنذرین. بدهیم
  من المنذرین. فرستادن پیامبران براى انذار و هشدار است، سنّت خداوند -9
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انذار بیشـتر  ، در قرآن من المنذرین. انذار وهشدار استبا ، درمان غافل -10
  . از بشارت آمده است

  عربى مبین. تبلیغ باید روشن و با زبان مردم باشد -11
چنانکـه   زبـرالاولین . در کتب آسمانى پیشین آمده اسـت ، بشارت قرآن -12

 یجدونـه مکتوبـا فـى   . بشارت آمدن پیامبر اسلام در تورات وانجیل بوده اسـت 
  (57) التوراة والانجیل

ت     ، در برنامه ریزى و مدیریت -13 زمینه را بـراى رشـد و هـدایت و فعالیـ
  زبرالاولین. آیندگان فراهم سازید

ولى الفاظ ، در کتاب هاى آسمانى پیشین بوده، مضمون و محتواى قرآن -14
  لینزبرالاو. نازل شده است ﷐آن بر قلب مبارك رسول خدا 
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  اءولَم یکُن لَّهم ءایۀً اءن یعلَمه علَمؤُاْ بنى إسِرَءیلَ - 197
  :ترجمه 

مشـرکان  (براى آنان ، اطلاع دارند) قرآن(آیااین که علماى بنى اسرائیل از آن 
  ؟نیست) بر صحت آن(نشانه اى ) عرب

  ولَو نزََّلْنَه علَى بعضِ الاَْعجمینَ -198
  :ترجمه 
  . اگر ما قرآن را بر بعضى غیر عرب ها نازل مى کردیم) بر فرض(

  فَقرََاءه علیَهِم ما کَانُوابِْه مؤمْنینَ - 199
  :ترجمه 

  . عرب ها به آن ایمان نمى آوردند، پس او آن را برایشان مى خواند

  :نکته ها
ارزش و فضیلت غیر عرب این است که آنـان بـه   : فرمودند ﷒امام صادق  

ولى اگر قـرآن بـه زبـان    ، سوى قرآنى که به زبان عربى است گرایش پیدا کردند
  )58(. بعضى عرب ها ایمان نمى آوردند، غیر عربى بود

  :پیام ها
شما که از علمـاى   اءولم یکن لهم آیۀ. پذیرفته نیست، عذرِ جاهلِ مقصر -1 

  . سزاوار توبیخ و سرزنش هستید، رسیدخود نمى پ
  یعلمه علماء بنى اسرائیل. علماى بنى اسرائیل از حقاّنیت قرآن آگاه بودند -2
لو نزّلناه . به احساسات و زبان ملّى مخاطب توجه کنید، در تبلیغ و تربیت -3

  ... على بعض الاعجمین
  ینمؤمنا کانوا به لو نزّلناه م. مانع حقپّذیرى است، تعصب و نژادپرستى -4
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مـا کـانوا بـه    ... لو نزّلنـاه . تعصب و ملیت گرایى در قوم عرب زیاد است -5
  ینمؤمن

  کَذلَک سلَکْنَه فى قُلُوبِ الْمجرمِینَ - 200
 201 - یمَْالال ذَاباْ الْعرَوتَّى یح نُونَ بِهْؤملاَ ی  
 202 -  مهغْتَۀً و م بهیتاءَرُونَفیشْعلاَی  
  :ترجمه 

، در دلهاى گناهکاران عبور دادیم) با بیانى رسا وروشن(ما این گونه قرآن را 
کـه  . مگر آنکه عـذاب دردنـاك را مشـاهده کننـد    ، ایمان نمى آورند) ولى آنان(

  . ناگهان و در حالى که آگاه نباشند به سراغشان آید

  فیَقُولُواْ هلْ نحَنُ منظرَُونَ - 203
  اءفَبِعذَابِنَا یستَعجِلُونَ - 204 
  :ترجمه 

داده خواهد شد؟ آیـا نسـبت   ) براى توبه وجبران(آیا به ما مهلتى : پس گویند
  ؟)که مى پرسند قهر خدا چه زمانى است(به نزول عذاب ما عجله دارند 

إِن متَّعنَهم سنینَ -205   اءفرََءیتَ
  واْ یوعدونَثُم جآءهم ماکَانُ - 206 
  :ترجمه 

، برخـوردار کنـیم  ) از نعمت هاى خـود (آیا دیدى که اگر سال ها هم آنان را 
  . آنگاه عذاب موعود به آنها خواهد رسید
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  :نکته ها
ه از      ﷐رسول خدا  :در روایات مى خوانیم  در خواب دیدنـد کـه بنـى امیـ

چـون از خـواب برخاسـتند    ، منبرش بالا مى روند و مردم را منحرف مـى کننـد  
اءفرایَـت ان متّعنـاهم    :در این وقت جبرئیـل ایـن آیـات را آورد   ، غمگین بودند

  (59) ثم جائهم ما کانوا یوعدون. سنین

  :پیام ها
د و قرآن را بر آنان عرضـه مـى   خداوند حتّى با کفاّر اتمام حجت مى کن -1 

کناه. کند و بر دلشان عبور مى دهد لَ س  
لکناه فى قلـوب المجـرمین   . قرآن هم کارساز نیست، اگر قابلیت نباشد -2 س

  لایؤ منون
المجـرمین لایـؤ   . زمینه ى هدایت را در انسان محو مى کند، جرم و گناه -3
  منون
عـرب هـاى   ، زل مـى گردیـد  همان گونه که اگر قرآن به زبان اعجمى نا -4

اکنون هم که به زبان عربى روشن نازل ومطالـب  ، مشرك مکهّ ایمان نمى آوردند
  لا یؤ منون به. باز هم ایمان نمى آورند، آن بر دل آنان وارد مى شود

  لا یؤ منون به حتّى یروا العذاب . ایمان در لحظه ى اضطرار سودى ندارد -5
زیرا مرگ و عذاب الهى به صـورت  ، نشویمبه مهلت دادن خداوند مغرور  -6

ۀً. ناگهانى مى آید   فیاءتیهم بغتَ
  هل نحن منظرَون. در لحظه ى مرگ تقاضاى مهلت دارد، مجرم -7
  هل نحن منظرَون. روزى وجدان هاى خفته بیدار خواهد شد -8
روزى براى در امان بودن از ، کسانى که در دیدن عذاب الهى عجله دارند -9
رون یستعجلون. هلت خواهند خواستم، عذاب   منظَ
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نین . مهلت براى سیه دلان سودى ندارد -10 جـائهم مـا کـانوا    ... متّعناهم سـ
  یوعدون

غْنَى عنْهم ما کَانُواْ یمتَّعونَ - 207 آ اءم  
  :ترجمه 

  . در دفع عذاب به کارشان نیاید، آنچه برخوردار بودند

  قرَْیۀٍ إِلا لَها منذرونَومآ اءهلَکْنَا من  -208
  ذکرَْى وما کُنَّا ظَلمینَ - 209 
  :ترجمه 

. مگر آن که بیم دهندگانى داشتند، هیچ منطقه اى را هلاك نکردیم) مردم(وما 
کـه بـدون هشـدار مجـازات     (و ما ستمکار نبودیم ، تا مایه ى پند و عبرت باشد

  . )کنیم

  :نکته ها
گمراهى را زمانى هلاك مى کند که از قبـل بـه آنـان    هر فرد و قوم ، خداوند 

وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شاءن خداوند ، هشدار داده باشد
  :این حقیقت را در آیات مختلف بیان کرده است، قرآن. نیست

  . ما به آنان ظلم نکردیم) 60(و ما ظلمناهم 
  . نمى کند خداوند اراده ى ظلم )61(و ما اللهّ یرید ظلما 
  . شاءن خداوند ظلم کردن نیست )62(ما کان اللهّ لیظلمهم 
قیرا    . کمترین ستمى به آنها نخواهد شد )64(لا یظلمون شیئا، )63(لا یظلمون نَ
خداوند به اندازه نخ درون هسته خرما وکمتر از آن ظلـم   )65(لا یظلمون فتَیلا 

  . نمى کند
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ة  َثقال ذره اى ستم نمى کند )66(لا یظلم مخداوند به اندازه ى سنگینى ذر .  

  :پیام ها
مـا اءغنـى   . همه ى اسباب کامیابى بى فایـده اسـت  ، در هنگام قهر الهى -1 
  عنهم
. شما را غمگین نکند که روزى آن را خـواهیم گرفـت  ، رفاه مخالفان دین -2

  ما اءغنى عنهم ما کانوا یمتّعون
و مـا  . تنبیه باید بعـد از تـذکّر باشـد   . ت استبعد از اتمام حج، قهر الهى -3
  الاّ لها منذرون... اهلکنا
مـن قریـۀ الاّ   . در هر امتى اولیاى خدا هستند که آنـان را هشـدار دهنـد    -4

  لهامنذرون
. وظیفه ى انبیا هشدار است و در قبـول یـا رد مـردم مسـئولیتى ندارنـد      -5

  منذرون
لکن چه بسا غفلـت او را فـرا مـى    ، انسان فطرتا حقایق را درك مى کند -6
  منذرون. تذکّر و هشدار است، و درمان غفلت، گیرد
  ذکرى و ما کناّ ظالمین. ظلم است، تنبیه قبل از تذکّر -7
  و ما کناّ ظالمین. شاءن الهى از ظلم دور است -8

طینُ - 210 الشَّی بِه اتَنزََّلَتم و  
غى لَهم و ما  - 211  نبایم ونَویعط   یستَ
  إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزُولُونَ - 212 
  :ترجمه 
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که شـیاطین آن را  (نه سزاوار آنان است . و قرآن را شیطان ها نازل نکرده اند
) اخبار آسـمانى (بى شک آنها از شنیدن . و نه قدرت بر این کار دارند) نازل کنند
  . برکنارند

213 - اللّه عم عذَّبیِنَفَلاَ تَدعنَ الْماخرََ فَتَکُونَ مإلَِهاً ء  
  :ترجمه 

با خدا معبود دیگرى را نخوان که از عذاب شدگان خـواهى  !) اى پیامبر(پس 
  . شد

  :نکته ها
  :وحى دو نوع است 

نـازل مـى    ﷐وحى الهى که به وسیله ى روح الامین بر قلـب پیـامبر    :الف
سزاوار جنّ و شیاطین است و نه آنها توان دریافـت و  که این نوع وحى نه ، شود

ستطَیعون. ارسال آن را دارند نبغى لهم و ما یو ما ی  
وسوسه ها و الهام هاى شیطانى است که شیطان هـا بـر   ، نوع دیگر وحى :ب

  (67) انّ الشیاطین لیَوحون الى اولیائهم. اولیاى خود القا مى کنند
،  واز قداست وحفاظتى خاص برخوردار استقرآن از استحکام ومقامى والا 

عزولـون ، از هرگونه دستبردى محفوظ است، زیرا آورنده آن روح الامین است لم 
وى، تگیرنده آن معصوم اس نطق عن الهناّ نحن نزَّلنا . وتضمین شده است )68(و مایا
  (69) الذّکر واناّ له لحافظون

اگر تو بت هاى ما را بخـوانى و آنهـا   : پیشنهاد کردند ﷐مشرکین به پیامبر  
آیه نازل شد که کفـّار را  . ما نیز تو را رئیس خود قرار مى دهیم، را محترم بدانى
دع مع اللهّ. ماءیوس کن   فلاتَ
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  :پیام ها
مشرکین القاى آیات را کار  و ما تنَزّلت. تهمت ها را قاطعانه پاسخ دهید -1 

  . شیاطین مى پنداشتند
  ما ینبغى لهم. از خباثت شیاطین دور است، قداست وحى -2
ستطیعون. قدرت جن و شیاطین محدود است -3 و ما ی  
  انهّم عن السمعِ لمعزولون. ورود بیگانگان به مراکز قدسى ممنوع است -4
ل بـه  . فرشته را به نزول وا مى دارد، اگر قابلیت و پاکى و ظرفیت باشد -5 زَ نَ

بـا  ، ولى اگر آمـادگى نباشـد حتـّى پـرواز بـه آسـمان       ن على قلبکالرّوح الامی
عه شهاب، لمعزولون. برگشت و محرومیت همراه خواهد بود (70) فاتَب  

دع مع اللهّ... و ماتنَزّلت. توحید است، هدف نهایىِ نزول قرآن -6   فلاتَ
لحظه تا ما بیاموزیم وگرنه پیامبر ، خداوند پیامبر را از شرك نهى مى کند -7

  فلا تدع مع اللهّ. )به در مى گویند تا دیوار بشنود(. اى به سراغ غیر خدا نرفت
پیامبر معصـوم اسـت   (. با آزادى واختیار آنان منافاتى ندارد، عصمت انبیا -8

دع) لذا مورد نهى قرار مى گیرد، ولى مى تواند به سراغ غیر خدا رود   فلاتَ
9- لین موحدع. دان باشندرهبران توحید باید خود او   فلا تَ

  الها آخر. قابل پرستش نیست، هر چیز وهرکس باشد، غیر خدا -10
فتکـون  ... فلاتـدع . سبب هلاکت امت هاى پیشین گردیده اسـت ، شرك -11

  )یعنى از عذاب شدگان قبلى مى شوى( من المعذّبین
فتکـون مـن   . بیچارگى و عذاب به دنبـال دارد ، به سراغ غیر خدا رفتن -12
  المعذّبین

فتکـون مـن   . به شخصیت هاى بزرگ نیز هشدار مـى دهـد  ، آیات الهى -13
  المعذّبین
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  واءنذر عشیرتَکَ الاَْقرْبَیِنَ - 214
  واخْفض جنَاحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤمْنینَ -215 
  :ترجمه 

، کرده انـد انى که از تو پیروى مؤمنو براى . و خویشان نزدیکت را هشدار ده
  . )و متواضع باش(بال خود را بگستر 

ك فَقُلْ إِنِّى برِى ء مما تَعملُونَ - 216 وصإِنْ ع   فَ
  وتَوکَّلْ علَى الْعزِیزِ الرَّحیمِ - 217 
  :ترجمه 

و بـر  . قطعا من از آنچه انجام مى دهیـد بیـزارم  : پس اگر سرپیچى کردند بگو
  . ل کنعزیز و مهربان توکّ) خداى(

  :نکته ها
بستگانش را به مهمانى فراخوانـد و   ﷐پیامبر اکرم ، 214پس از نزول آیه  

. سخن خود را آغاز و آنان را از شرك و بت پرستى نهى فرمـود ، بعد از پذیرایى
)71(  

شاید به خاطر معاشرت بستگان بـا یکـدیگر اسـت کـه در     ، کلمه ى عشیرة 
  . مى رود مورد خویشان بکار

) ارشـاد و امربـه معـروف   ، وام، انفاق، مانند دیدوبازدید(در نیکى به دیگران  
قربین. نزدیکان انسان مقدمند نذر عشیرتک الاَ   اَ

یکـى پیـامبر بـراى     :در قرآن درباره ى دو مـورد آمـده اسـت   ، گشودن بال 
ا در  ، و دیگرى فرزنـد بـراى والـدین    واخفض جناحک لمن اتبّعک ین ؛مؤمن امـ

  (72) واخفض لهما جناح الذّل من الرحّمۀ. نیز آمده است ذلّمورد فرزند کلمه ى 
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نذر عشیرتک  شـامل   عشیرتک. زنان نیز جزو مخاطبان بوده اند در آیه ى واَ
زنـان را نیـز    ﷐زن و مرد است و تفسیر المیزان از طبرانى نقل کرده که پیامبر 

  . دعوت کرده بود

  :پیام ها
نذر عشیرتک . پیوند خویشاوندى سبب مسئولیت بیشترى مى شود -1    و اَ
همه ى مردم در برابر قـانون خـدا یکسـانند ونزدیکـان     ، در مکتب وحى -2

نذر عشیرتک . پیامبر نیز مورد هشدار قرار مى گیرند   و اَ
دع مع اللـّه اول از خود شروع کنید؛ ، در تبلیغ و نهى از منکر -3 سـپس   فلاتَ

نذر عشیرتک . نزدیکان   و اَ
نذر. ارشاد و تبلیغ باید با صراحت باشد -4   و اَ
نذر. روابط فامیلى نباید مانع نهى از منکر باشد -5   و اَ
. زمینه ى پذیرش حقّ را در دیگران تقویت مـى کنـد  ، هشدار به نزدیکان -6

  نذر عشیرتک و اَ. )این حرف ها را به بستگان خود نیز مى زند: مردم مى گویند(
  الاقربین. در میان بستگان نیز اولویت مطرح است -7
زمینه ى پـذیرش حـقّ   ، در بین بستگان به خاطر شناخت عمیق واعتماد -8

  الاقربین. بیشتر است
نذر. هشدار باید با سوز و محبت همراه باشد -9   واخفض ... اَ

لازم براى رهبر و  از صفات، پیروان و زیردستان، تواضع در برابر یاران -10
ض جناحک لمن اتبّعک . مبلغّ است واخف  

ض فقل انّى برى ء. از مشرکین برائت، ین تواضعمؤمنبا  -11 واخف  
. در اهمیت تواضع همین بس که خداوند پیامبر را به آن فرمان مى دهـد  -12

  واخفض 
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ن اتبّعـک مـن   . پیـروى از پیـامبر اسـت   ، لازمه ى ایمان به خداوند -13  لمـ
  ین مؤمنلل: و نفرمود ینمؤمنال

ماءمور بـه فروتنـى در    ﷐به قدرى مقام دارند که رسول اللهّ ، انمؤمن -14
ض جناحک لمن اتبّعک من ال. برابر آنان مى شود ینمؤمنواخف  

بستگانت را انـذار  (. نه فامیل بودن، ایمان و کفر است، ملاك برخوردها -15
ض . )ین تواضع کنمنمؤده ولى نسبت به  نذر واخف   اَ

  جناحک . فروتنى در عمل نیز لازم است، تنها با زبان نیست، تواضع -16
17- صوك . اطاعت از رسول خداست، میزان تولّى و تبرى اتبّعک ع  
ل. اعلام قولى لازم است، تنفّر قلبى از کفر کافى نیست -18   فقُ
ل دارد مى تواند  -19 از عملکرد کفاّر و بى اعتنـایى  کسى که بر خداوند توکّ

ل. بستگان اعلام برائت و تنفّر کند رى ء و توکّ ب  
وتوکـّل علـى   . به کسى تکیه کنـیم کـه قدرتمنـد ودوسـتدار مـا باشـد       -20

  العزیزالرحّیم

218- ینَ تَقُومح رَیکى یلَّذاء  
بک فى السجِدینَ - 219    وتَقَلُّ
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  ع الْعلیمإِنَّه هو السمی - 220 
  :ترجمه 

و حرکت تو را در میان . برمى خیزى تو را مى بیند) به نماز(خدایى که چون 
  . زیرا که اوست شنوا و دانا. )نیز مى بیند(سجده کنندگان 

طینُ - 221 ن تَنزََّلُ الشَّیلَى مع ئُکُم نَبلْ اءه  
  :ترجمه 

  مى آیند؟ آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود

  تَنزََّلُ علَى کُلِّ اءفَّاك اءثیمٍ - 222
  یلْقُونَ السمع واءکْثرَُهم کَذبونَ - 223 
  :ترجمه 

بـه سـخنان   ) زیـرا ایـن افـراد   (. بر هر دروغساز گنه پیشه اى فرود مى آینـد 
  . شیاطین گوش فرا مى دهند و بیشترشان دروغگویند

  :نکته ها
فاّك    . معناى کذّاب و دروغساز است به کلمه ى اَ
یـا  ، یا مراد قیام براى نمـاز اسـت  ، 218در آیه ى  ﷐در مورد قیام پیامبر  

مـراد قیـام در مسـئله ى    : فرمـود  ﷒چنانکه امام باقر . قیام براى انذار و تبلیغ
  . نبوت است

که بر افراد فاسد نـازل   شیاطینى: این باشد 223احتمال دارد مراد از آیه ى  
گرچه با شهاب ، براى شنیدن اخبار آسمان گوش خود را القا مى کنند، مى شوند

  . رد مى شوند
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اجدین  : فرمود ﷒امام باقر   قلبّک فـى السـ آن اسـت کـه    مراد از جمله ى تَ
  )73(. خداوند از جا به جایى تو در اصلاب نیاکان خداپرست تو آگاه بوده است

، نزول وحى را نزول شـیاطین برحضـرت مـى پنداشـتند    ، آنجاکه مشرکین از 
شیاطین بر دروغسازان گنهکار نازل مى شوند نـه  : خداوند با قاطعیت مى فرماید

یکى نزول وحى از طریق فرشـته   :بنابراین دو نوع نزول داریم. بر پیامبر معصوم
دیگرى نـزول شـیاطین بـر     یناى امین انهّ لتنَزیل رب العالمین نزل به الرّوح الام

فاّك اَثیم. افراد آلوده   تنَزّل على کلّ اَ

  :پیام ها
. از پیـامبرش دلجـویى مـى کنـد    ، خداوند با یادآورى نظـارت خـویش   -1 
راك ی ...  
قوم. انسان در حال نماز مورد توجه خاص خداوند است -2 راك حین تَ ی  
  فى الساجدین. سجده مهم ترین رکن نماز است -3
ل کنیم که علاوه بر داشتن عزّت و رحمـت  -4 شـنوا و آگـاه   ، بر خدایى توکّ

میع  . است و حرکت ها و عبادت هاى مارا مى بیند ل على العزیز الرحّیم السـ توکّ
  العلیم
کردن زمینه ى توجه و شنیدن را در مخـاطبین   سؤالبا ، در شیوه ى تبلیغ -5

  هل اُنبئکم. زنده کنیم
نزول هاى گوناگونى را بـه  ، ها و لیاقت هاى گوناگونظرفیت ، روحیه ها -6

ل به الرّوح الامین على قلبک تنَزّل على کلّ افاّك اَثیم. همراه دارد زَ   نَ
ولـى   ،قلبـک  دل پـاك پیـامبر  ، دریافت کننده ى وحى تنها یک دل است -7

  کلّ افاّك . هر دل آلوده اى است، دریافت کننده ى وسوسه هاى شیطانى
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افـّاك  . تکرار و عجین شدن آن با خُلق وخوى آدمى اسـت ، گناهبدتر از  -8
  اَثیم

نشانه ى گناهکار آلوده آن است که گوش خود را در اختیار هـر سـخنى    -9
  یلقُونَ السمع. مى گذارد

سرچشمه ى بسیارى از گناهان و خطرناك تر از آنهاست و لـذا  ، دروغ -10
  على کلّ افاّك اَثیم تنَزّل. فرودگاه شیطان مى شود، قلب دروغ ساز

غَاوونَ - 224 عرآَء یتَّبِعهم الْ   والشُّ
  اءلَم ترََ اءنَّهم فى کُلِّ واد یهیِمونَ -225 
  واءنَّهم یقُولُونَ ما لاَ یفْعلُونَ - 226 
  :ترجمه 
آیـا  . شاعران را گمراهان پیـروى مـى کننـد   ) زیرا، پیامبر اسلام شاعر نیست(

ندیدى که آنان در هر وادى سرگشته مى روند؟ و مطالبى مى گوینـد کـه بـه آن    
  عمل نمى کنند؟

ــراً     - 227 ــه کَثی ــلحت وذَکرَُواْاللّ ــواْ الص ــواْ وعملُ ــذینَ ءامنُ إِلا الَّ
  ینقَلبونَوانتصَرُوامْن بعد ما ظُلمواْوسیعلَم الَّذینَ ظَلَمواْ اءى منقَلَبٍ 

  :ترجمه 
که ایمـان آورده و کارهـاى نیکـو انجـام داده و خـدارا      ) شاعرانى(مگر آنان 

) بـه دفـاع از خـود   (و پس از آن که مورد ستم قرار گرفتنـد  ، بسیار یاد مى کنند
، و کسانى که ظالمند) و با شعر از مظلومیت خود دفاع مى کنند(یارى مى طلبند 

  . به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشتبه زودى خواهند دانست که 
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  :نکته ها
قد : چنانکه در جاى دیگر مى فرماید، ضد رشد است، غىاز  کلمه ى غاوون 

ى   (74) تبَین الرشّد من الغَ
و پیـامبر را شـاعر مـى    ، از آنجا که کفاّر قرآن را سـاخته ى وهـم و خیـال    

گمراهاننـد ولـى   ، شـعرا  این آیات آنان را محکوم مى کند که طرفداران، دانستند
شعرا بى هدف وسرگشته اند وبـه گفتـه ى   . طرفداران پیامبر اسلام گمراه نیستند

هماهنگى میان گفتـار و رفتـار   ، ولى پیامبر این گونه نیست، خود عمل نمى کنند
  . نشانه ى آن است که او شاعر نیست، پیامبر اسلام

کـه بـه مناسـبت آیـه ى والشـعراء       نقل شده ﷔از امام باقر وامام صادق  
یا عمیـق  ، کسانى که فقه را براى غیر دین آموخته باشند: فرمودند یتبعهم الغاوون
هم گمراهند و هم دیگران را گمراه مى کنند و قصه سرایان نیـز  ، نیاموخته باشند

 )75(. مشمول این سرزنش هستند

از اینکه نام شعراى بى هدف در کنار دروغ سازانى که شیاطین بر آنان نـازل   
شاید بتوان ارتباطى میان شیطان دروغ ساز و شـاعر بـى   ، آمده است، مى شوند

  . هدف هرزه گو کشف نمود
یعنـى  ، تسبیحات حضرت زهرا علیهـا السـلام  ، ذکر کثیر :به گفته ى روایات 

سبحان و سى و سه مرتبه  الحمداللهّى و سه مرتبه س، سى و چهار مرتبه اللهّ اکبر
  . است اللهّ
بلکـه یـاد خداسـت بـه     ، ذکر خدا تنها با زبان نیسـت  :در حدیث آمده است 

  (76) ذکروا اللهّ. هنگام ترك گناه و انجام عبادت
بـالاى نیـزه ایـن آیـه را      ﷒سر مبارك امام حسین  :در حدیث مى خوانیم 

علم الّذین ظلموا و :تلاوت فرمود مصداق روشن ظلم: فرمود ﷒و امام صادق ... سی ،
  )77(. است ﷕ظلم درحقّ آل محمد 



115 

 

  شعر و شاعران 
مطالبى درباره ى شعر و شاعران به مناسبت آیات آخر این سوره بیـان مـى    
  :کنیم
، چون اشعار جاهلیت بیشـتر پیرامـون خیـالات    :از تفسیر بیضاوى نقل شده 

معاشقه و افتخارات بیهوده یا بدگویى و تعـرضّ بـه نـاموس    ، توصیف زنان زیبا
  والشعراء یتبعهم الغاوون. دیگران بوده این آیات نازل شده است

تفاوت میان حکیم وشاعر آن است که حکیم ابتدا معانى را در نظر مى گیرد  
، ولى شاعر ابتدا قالب والفاظ را در نظر مـى گیـرد  ، کار مى بردوبعد الفاظ را به 

  )78(. سپس معانى را بیان مى کند
از جهاد با سـر نیـزه برتـر    ، شعر خوبى که از حقّ طرفدارى کند، در روایات 

  )79(. شمرده شده و مورد ستایش قرار گرفته است
چون سحر و بعضـى از شـعرها   بعضى از بیان ها هم: فرمود ﷐رسول اکرم  

  )80(. حکمت است
ان به شاعر متعهدى بـه نـام    ﷐پیامبر اکرم   سـ روح القـدس بـا   : فرمـود  ح

  )81(. توست
سان، در یکى از سفرها ﷐پیامبر   او مـى  . را فراخواند که شـعر بخوانـد   ح

حضـرت دسـتور دادنـد در مسـجد جایگـاه      . خواند و حضرت گوش مى دادند
سانخاصى براى  82(. باشد ح(  

آشنا  عبدىکودکان خود را با شعر : به یاران خود مى فرمود ﷒امام صادق  
  )83(. کنید که او شاعرى خوب و مکتبى است

، هر کس براى حقاّنیت ما یـک بیـت شـعر بسـراید    : فرمود ﷒امام صادق  
  )84(. در بهشت خانه اى به او عطا مى کند خداوند
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خواندن شعر بـراى روزه دار و کسـى کـه در حـال     : فرمود ﷒امام صادق  
رمَ است مکروه مى باشد و نیز خواندن شعر در روز یا شب ، احرام یا در منطقه ح

  )85(. جمعه کراهت دارد
  :ت این بوده استراست ترین شعر در زمان جاهلی :در روایات مى خوانیم 

  الا کلّ شى ء ما خلا اللهّ باطل
  )86(و کلّ نعیم لا محالۀ زائل 
جز خداوند باطل است و هر نعمتى دیر یا زود از بین ، یعنى بدانید که هر چیز

  . خواهد رفت
نازل شد گروهى از ... والشعراء یتبعهمهمین که آیه ى  :در روایت آمده است 

انّ : حضـرت فرمـود  . نزد پیامبر اکـرم آمدنـد  ، شدهشاعران مسلمان نگران خود 
. با شمشیر و زبان خود جهاد مـى کنـد   مؤمنیعنى  مجاهد بسیفه و لسانه مؤمنال
)87(  

  :پیام ها
مهم این است که چه افـرادى و بـه چـه هـدفى     ، جذب مردم مهم نیست -1 

  یتبعهم الغاوون. جذب شوند
فـى کـلّ واد   . هدف مخالف اسـت با شعر بى ، اسلام با هنر مخالف نیست -2

  یهیمون
خیالات و احساسات شخصى شاعر ، اگر شعر همراه با ایمان و تقوا نباشد -3

  فى کلّ واد یهیمون. هر روز شاعر را به یک وادى مى کشاند، و تمایلات مردم
گمراه کردن مردم و سرگرم نمودن آنان بـه امـور   ، آنچه مورد انتقاد است -4

خواه در زمینه ى شعر باشد یـا   م الغاوون فى کلّ واد یهیمونیتبعه. مختلف است
لکن شعر به خاطر زیبـایى  ، یا فیلم یا عکس یا تئاتر یا طنز و یا سخنرانى، قصه
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  . و ویژگى هاى خاصش نافذتر است
  

بى هـدفى  ، یتبعهم الغاوون، پیروى نااهلان :آفت هاى شعر چند چیز است -5
  یقولون ما لایفعلون. ىو بى عمل فى کلّ واد یهیمون

بسترى مناسب و مسیرى هموار ، اگر شعر و هنر در کنار ایمان قرار نگیرد -6
  والشعراء یتبعهم الغاوون الاّ الّذین آمنوا. براى حرکت منحرفان خواهد شد

معرّفى الگوهاى حـقّ و  ، یکى از شیوه هاى امر به معروف و نهى از منکر -7
  الّذین الاّ... والشعراء. باطل است

یقولون ما . انتقاد کرده است، قرآن از شاعرى که اهل حرف است نه عمل -8
  لایفعلون

. حقّ خوبانِ هر صنف و گروه را نادیـده نگیریـد  . انصاف را مراعات کنید -9
  الاّ الّذین آمنوا. شعر و هنر در دست صالحان ارزش است

انحراف نجـات مـى   هنرمند و شاعر را از ، عمل صالح و یاد خدا، ایمان -10
  ... الاّ الّذین آمنوا. دهد

و عامـل و ذاکـر خـدا     مؤمنقرآن شعرى را تاءیید مى کند که از شاعرِ  -11
آمنـوا و  . باشد و در مسیر تحریک مردم براى دفاع از حقّ به کـار گرفتـه شـود   

  ... و انتصروا... عملوا
. کارساز شـود  ایمان بر عمل مقدم است و اعمال نیز باید صالح باشد تا -12

  آمنوا و عملوا الصالحات 
در هـر  ، در هر زمان(. محدود نیست، به زمان و مکان و مقدار، یاد خدا -13
  ذکروا اللهّ کثیراً) هر چه بیشتر، مکان
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ذکـروا اللـّه   . هر کجا خطر لغزش زیاد است باید یاد خدا نیز زیاد باشد -14
  کثیراً

  وانتصروا من بعد ما ظلموا. برویمبه مقابله ى ستمگران ، با هنر وشعر -15
  و سیعلم الّذین ظلموا. خداوند در کمین ستمگران است -16

  الحمدللهّ رب العالمین 
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